در اين مقاله كه به عنوان آن (( پ‍‍ژ‍وهشي در موسيقي و اثرات آن )) مي باشد ، سعي شده هم به لحاظ فقهي . هم به لحاظ علوم تجربي ، تحقيق مختصري راجع به موسيقي و اثرات آن انجام مي گيرد . به موسيقي از جمله مباحثي است كه با وجود اين كه داراي قدمت زيادي است ولي در عين حال جزء ، مباحث روز بوده و از جمله مسائلي است كه مخصوصاً جوانان زيادي را به خود مشغول داشته و بالتبع سوالات زيادي پيرامون آن مطرح شده و مي شود . 

موسيقي را از جنبه هاي مختلفي از جمله ، فقهي ، هنري و ... مي توان بررسي كرد ، ولي آن چه بيشتر در اين مقاله مدنظر بوده نگاه به موسيقي هم از جنبه علوم تجربي و هم از منظر دين است كه در كل در مورد اثرات موسيقي بر جسم و روان انسان مطلب مختصري به دست مي دهد . در مورد اهميت و ضرورت چنين بحثي همين بس است كه اين بحث از قديم الايام مطرح بوده ولي بيشتر جنبه فقهي آن مد نظر بوده و از جنبه علوم تجربي كمتر مورد توجه واقع شده لذا در اين مقاله سعي شده بيشتر به جنبه علوم تجربي پرداخته شود . اين مقاله در 5 فصل تنظيم شده كه در دو فصل نخست به تعريف موسيقي و انواع آن پرداخته و نيز ارتباط واژه موسيقي با واژه غنا از نگاه مراجع اعظام مطرح شده ، سپس در يك فصل مجزا و طولاني تري به انواع اثرات موسيقي بر جسم و روان كه در بخشهاي مختلفي از آن ، از روايات و آيات قرآن استفاده شده پرداخته شده است . و اما فصل چهارم براي آشنايي با نظرات علما و دانشمندان اسلام و غرب ، راجع به موسيقي تنظيم شده و در فصل آخر نيز بحث مختصري راجع به موسيقي درماني و صحت آن انجام شده است . و در كل يك بحث نسبتاً جامعي كه راجع به موسيقي نياز بوده عنوان و ارائه گرديده است .  

تعريف موسيقي

موسيقي در اصطلاح پيشينيان به آوازه خواني و نواختن آلات موسيقي اطلاق مي شود . كه موسيقي لفظ يوناني و غنا عربي است .

موسيقيات : آلات غناء و غناء نيز آهنگ هاي هماهنگ شده است .آهنگ ، نغمه هاي پي در پي را گويند و نغمه ها همان آواهاي رديف شده و مناسب است .

موسيقي فني : تركيب اصوات است . به نحوي كه به گوش خوشايند باشد .

موسيقي مساوي است با معرفت الحان . آنچه التيام الحال بدان بود و بدان كامل شود.

ارسطو ، موسيقي را يكي از شعب رياضي محسوب داشته و فيلسوفان اسلامي نيز اين قول را پذيرفته اند ولي از آنجاكه همه  موسيقي مانند رياضي مسلم و غير قابل تغيير نيست ، بلكه ذوق و قريحه سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد ، آن را هنر نيز محسوب دارند .

ايرانيان در دوره باستان براي موسيقي خط داشته اند كه 365 حرف (( علامت )) داشته و با آن مي توانستند همه گونه اصوات را ثبت كنند .

موسيقي بيان خوش آهنگ زندگي است .

موسيقي : ماخوذ از يوناني است و آهنگ هايي را گويند كه ملايم و موجه نشاط يا حزن و محرك عواطف و احساسات دروني است .

موسيقي علمي ، نوعي از موسيقي است كه مقيد به اصول و قوائد معين بوده و داراي الفباي معين بوده و داراي الفباي مخصوص است كه نت موسيقي خوانده مي شود .

تعريف  موسيقي 

براي موسيقي تعريف هاي زيادي ارائه شده و از زواياي مختلفي به آن نگريسته شده است . موسيقي را مي توان هم از لحاظ لغوي و هم از لحاظ اصطلاحي مورد بررسي قرار داد . اين واژه ، يك واژه يوناني است كه به آن موسيقيا گفته مي شود و از آن به عنوان غنا و لحن نيز ياد شده است .

بدان كه موسيقي در لغت يونان ، لحن است و لحن عبارت است از اجتماع در نغم مختلفه كه آن را ترتيبي محدود باشد و بعضي اين قيد را  زياده كنند كه كلام مفيد بدان مقروض بود . و بعضي اين قيد را زياده كنند كه آن كلام دال بر معاني كه محرك نفس باشد به تحريك كه ملايم غرض و لفظ او موزون باشد . 

1 – هم چنين در تعريف موسيقي گفته شده عبارت است از اصول و آهنگ هايي كه انسان را در عالمي كه براي وي قابل توصيف نيست جان مي دهد و چنان بر اعصاب آدمي مسلط مي شود كه گاهي مي خنداند ، گاهي مي گرياند گاهي اعضاء و جوارح انسان را بي اختيار به حركت در مي آورد و زماني تهييج عشق و شهوت مي كند و آدمي را برده و غلام خود ساخته و بر اعصاب ، فكر ، عقل و روانش فرمانروايي مي كند .

2 – مانند ساز زدن فارابي در بزم سيف الدوله از شعر والاتر و از سحر نافذ تر است ، تا اعماق درون مي تازد و تا آخرين نقطه هستي را مسخر مي سازد .

مفهوم موسيقي در قرآن و حديث

آري اين تاثير عميق و تسخير ضمير در قيد وبند آواي خوش قرآن است ، كه در نغمه هاي تلاوت آن نهاده و در آهنگ قرائت تنظيم شده است 

در دستور آمده كه قرآن را با آهنگ هاي عربي و با صوت خوش عربي تلاوت كنيد و از آهنگ هاي مبتذل بپرهيزيد .

در دور دنيا رهنماي متقين بهترين ديوان عشق راستين 

افضل از هر هديه در روي زمين هست قرآن آشكارو مبين 

خداوند در سوره ضحي به بركت و نعمت برآمدن آفتاب و شب هنگام و بهتر بودن آخرت از دنيا و پشتيباني هاي خود به بنده خاص خود محمد ( ص )  او را ياري مي كند كه نعمت هاي پروردگارت را بازگو كن ، كه من و شما امروز مورد خطاب قرآن هستيم و راستي چه تاثيرات شگرفي كه قرآن در زندگي بشر امروز متمدن نگذاشته بويژه در ادبيات ، فن گفتار و نوشتار ، مسائل اجتماعي و اخلاقي ، سياسي و حكومتي و اقتصادي و ... چه الهام هايي كه از زيبايي هاي آن نگرفته ايم ؟ جاي تعجب ات كه بعضي مفسران ( قول الزور ) و ( لهو الحديث ) را به غنا و موسيقي نسبت داده و بلافاصله غنا در آوازه خواني را تحريم كرده و آن را به ائمه معصومين عليهم السلام نيز نسبت داده اند و بنا بر اسناد و رواياتي ، خريد و فروش و استفاده از كليه آلات موسيقي را حرام و نجس مي دانند كه بنا بر آنچه در اوايل اين بحث ذكر شد جاي تامل است .

بعضي از مراجع ، آلات موسيقي را عبارت ار دايره دف و ني و تنبور و عود و تار ... دانسته و خريد و فروش و نگهداري و استفاده و استماع آن را تحري كرده و از گناهان كبيره قلمداد كرده اند . نا گفته نماند كه در قرآن هيچ آيه اي مستقيماً به موسيقي و غنا نپرداخته اسن ، در حالي كه بنا بر احاديث ، پيغمبر اكرم دوست نداشت كه  ازدواج سرگيرد مگر آنكه در آن دايره نواخته شود كه در اينجا پيامبر ( ص ) موسيقي را حلال دانسته اند . به شرط آنكه توام با معصيت نباشد .

1 - آيا تا بحال فكر كرده ايد كه چرا موسيقي و ترانه حرام است ؟

2 – آيا دليل علمي وجود دارد ؟

3 – آيا زياد شدن رشد گياه يا شر گاو حقيقت دارد ؟

4 – چرا مي گويند موسيقي حالت تخديري دارد ؟

اگر مي خواهيد جواب اين سوال ها را بيابيد و يا سوال هاي ديگري داريد لطفاً اين مقاله را به دقت مطالعه كنيد .

امروزه تقريباً همه ترانه و موسيقي گوش مي دهند و وقتي ازشان مي پرسي چرا اين همه موسيقي گوش مي دهي مي گويند كه آرامش مي گيريم شاد مي شويم و يا اگر بپرسی كه چه خواصي دارد مي گويند كه خوب شير گاور را زياد  مي كنه ، ولي آيا واقعاً چنين است ، در مقاله زير مشخص مي شود .

موسيقي چيست : هر چيزي كه ريتم و نظم داشته باشد و منظم باشد و تركيبي باشد موسيقي است . مثلاً تركيب بندي رنگ ها بسيار لذت بخش است و هر چيزي كه نظم داشته باشد مثل جهان هستي كه سراسرنظم است ، ولي اين اصطلاح بين مردم به ساز و آواز معني مي دهد و نظر ما هم همين ساز و آواز است .

نمونه اي  از اثراتي كه مي گويند اثرات مثبت موسيقي است                         

 مي گويند كه  وقتي موسيقي براي گاو ميزان گاوي كه 15كيلو شير مي دهند با موسيقي 20كيلو شير مي دهد ولي محققان فهميده اند كه اين چنين نيست گاو بيهوده 5كيلو شير نمي دهد.گاو به طور معمول20كيلو شير در منفظه خود دارد ولي 5كيلو شير را براي خود نگه مي دارد و15كيلو شير مي دهد،با موسيقي گاو زبون بسته آن 5كيلو شير را هم آزاد مي سازد و بعد از مدتي پستان هاي گاو كوچك و مدتي بعد هم  شير آن  حيوان خشك مي شود.

نمونه اي ديگر از اثرات اين آلت اين است كه موسيقي  را براي گياه گذاشته اند و رشد گياه مطلقا متوقف شده است.

اثر ديگر اين آلت بر انسان اين است كه مي گويد موسيقي  انسان را شهواني مي كند كه از نظر علمي كاملا درست است،موسيقي باعث مي شود كه هيپو تالاموس هورموني را ترشح مي كند و اين هورمون تيروئيدرا فعال سازد و تيروئيد با توليد هورمون باعث افزايش توليدات اسپرم در بيضه مي گردد و اصتلاحات كيسه اسپرمي كه بايد ظرف دو،سه هفته يا يك ماه پر شود ظرف يك تا دو روز كامل مي شود.

غنا خود به چه معناست :

غنا:به آوازي گفته مي شود كه در حلق به صورت خوشايندي چر خوانده مي شود و مناسب مجالس لهو و لعب (بيهوده)باشد.

لهو:اعم از هر چيزي كه انسان با انجام آن از ياد خدا غافل و عمر آن بيهوده تلف مي شود.مانند:بازي هاي آغشته به قمار،گوش دادن به موسيقي هاي بيهوده،سخن هاي بي محتوا،رقص و آواز و.......                 















موسيقي طرب انگيز:به موسيقي گفته مي شود كه احساس خوشاوندي درانسان ايجاد كند كه نا خدا گاه انسان  اعضاي خود را به حركت دربياور.مانند آهنگ هاي عروسي،ربندري وتكنو     

لعب:به وسايلي مي گويند كه باعث غفلت از ياد خدا مي شود مثل:آلات موسيقي ،آلات قمارو....

انواع موسيقي

شايد دريك تقسيم بندي بتوان موسيقي را به دو دسته تقسيم كرد : 1 – موسيقي طبيعي . 2 – موسيقي هنري .

موسيقي طبيعي : عبارت است از اصوات و نغمه هايي كه از طبيعت و يا از حنجره حيوات شنيده مي شود مانند صداي برگها و درختان هنگام وزيدن باد و يا مثل آواز پرندگان .

موسيقي هنري : عبارت است از آهنگهايي كه انسان با وسايل مصنوعي ( چون ويولون ، گيتار و ......) مي سازد . 

تفاوت موسيقي طبيعي و مصنوعي يا هنري را شايد بتوان در اين مسئله دانست كه آهنگ هاي طبيعي داراي سير ملايم و يكنواخت هستند لذا همواره براي انسان جذاب و مفرح و مسرت بخش بوده و بر نشاط انسان به صورت واقعي مي افزايد و اين مسئله كم و بيش شايد براي همه اتفاق اتفاق افتاده ولي آهنگ هاي مصنوعي نيستند بلكه داراي ارتعاشات و زير و بم هاي گوناگوني هستند و لذا به نسبت اين ارتعاشات و زير و بم ها سلسله اعصاب از آن اثز مي پذيرد و چون يكنواخت نيستند اثرات آن زيان بخش خواهد بود . در موسيقي هفت دستگاه اصلي و البته دستگاه هاي فرعي نيز وجد دارد و هر گونه صدايي را كه انسان توليد كند در يكي از دستگاه ها مي گنجد . بالاخره بعد از آن كه موسيقي را به طبيعي و هنري تقسيم كرديم موسيقي هنري نيز خود از لحاظ فقهي به موسيقي حلال و موسيقي حرام تقسيم مي شود . اگر موسيقي غنا باشد و جزء موسيقي حرام شناخته شده باشد فقط در انسان تاثير منفي بسياري خواهد داشت البته در برخي از مراكز انرژي درماني ثابت شده است كه اصوات آن آثار بسياري بر احساسات و روح بشر بر جاي مي گذارد .كه هم ممكن است سودمند و هم زيانبار باشد .

فرق موسيقي و غنا چيست ؟

بعد از آشنايي كلي با تعريف موسيقي و همچنين انواع موسيقي ، بد نيست به جواب سوالي كه در ذهن افراد زيادي هست بپردازيم و آن اينكه چه تفاوتي ميان موسيقي و غنا وجود دارد ؟ و مرز اين دو كدام است ؟ براي پاسخ به اين پرسشها از نظرات علما و مراجع بهره مي گيريم .

حضرت الله العظمي .................اي ( حفظه الله )

غنا يعني ترجيع صدا به نحوي كه مناسب با مجالس لهو باشد كه از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است . ولي موسيقي نواختن آلات است كه اگر بنحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد هم بر نوازنده و هم بر شنوده حرام است و اگر بر آن لهو نباشد در نفس جايز است و اشگال ندارد .

حضرت آيت الله صافي گلپايگاني  ( حفظه الله )

غنا عبارت از آوازي است كه مشتمل بر ترجيع و صوت طرب انگيز و مناسب با مجالس طرب باشد و موسيقي گاه بر غنا و گاه بر آلات مختلف موسيقي مانند تار ، سنتور ، دف و غيره .... اطلاق مي شود . موسيقي را اگر به همان معناي غنا و آواز و ساز ها و بكار گرفتن آنها بدانيم فراگرفتن موسيقي كه از قديم الايام بين اهل لهو و بزم متداول بود و در كشور هر و مناطق مختلف انواعي از آن بكاربرده مي شود همه حرام است.

حضرت آيت الله فاضل لنكراني ( ره )

غنا عبارت است از آوازي كه در آن صدا رادر گلو مي گردانند كه به زبان عرفي چهچه مي گويند و طرب ( تحول اختياري در مستمع ) انگيز هم باشد و مناسب مجالس لهو هم باشد ..... غنا صوتي است كه با ترجيع و طرب همراه باشد و مناسب مجالس لهو و لعب باشد .

سئوال : اگر استماع موسيقي هيچ گونه تاثيري در انسان نداشته باشد ۀ با حرام است ؟

جواب همه مرجه : اگر از نوع موسيقي حرام باشد گوش دادن به آن جايز نيست . هر چند در شخص تاثيري نداشته باشد . تبصره : موسيقي حرام ، غالباً آثار ناپسندي دارد و باعث بيگانگي از خدا و تحريك شهوت و آلودگي به مفاسد ديگر مي شود ولي حكم ، تابع اين امور نيست و اگر به فرض در موردي موسيقي حرام هيچ تاثيري در روح و روان انسان بر جاي نگذارد باز گوش دادن به آن جايز نيست .

اولين غنا :

بنا بر آنچه در معارف اسلامي آمده است : اولين كسي كه مرتكب غنا شد ، شيطان بود و از آن به بعد غنا رواج پيدا كرد .همچنين در روايتي از امام جعفر صادق ( ع ) آمده است : (( وقتي آدم رحلت نمود ابليس و قابيل با رحلت او خوشحال شدند در اجتماع شركت كردند و به نشانه شادي براي مرگ آدم از تنبور ها و وسايل لهو استفاه كردند پس هر كس در روي زمين از اين وسايل لذت مي برد از پيرامون آنها مي باشد )) بايد دانست در متون ديني واژه موسيقي به چشم نمي خورد ولي بجاي آن واژه هاي غنا ، لهو ، ملاهي و مصاديق آلات موسيقي مانند مزما ( ني و فلوت ) معزف ( تار ) عود ، طبل ، تنبور و مانند آن بكار رفته است .   

فصل سوم : اثرات موسيقي بر جسم و روان

حال كه تفاوت موسيقي و غنا و احكام آنها دانسته شد به يكي از مهمترين بخشهاي اين نوشتار يعني انواع اثرات موسيقي بر جسم و روان انسان مي پردازيم . در باره حوزه تاثيرگذاري موسيقي و اين كه اصالتاً مخاطب آن كدام يك از اين دو ( جسم و روان ) هست بايد گفت : مخاطب حقيقي اين هنر ، مغز و روان انسانها است . نه حس بينايي و نه حس شنوايي ، زيرا اين دو حس چيزي جز واسطه انتقال اصوات فيزيكي به مغز و روان انسانها نيست . 
تيز هوش ترين انسانها كه دريافت دروني از معناي موسيقي ندارند ، هيچ دركي در باره آن نمي توانند داشته باشن ، حتي تفسير و چگونگي برداشت انسانهايي كه در يك جامعه و در پوشش يك فرهنگ و يك محيط و سرگذشت زندگي مي كنند گوناگون مي باشد  اگر چه همه از حس شنوايي مساوي برخوردار بوده باشند ولي بالاخره اثر موسيقي دو گونه است: 1 – اثرات معنوي 2 – اثرات جسمي

اثرات معنوي و روحي موسيقي:

روح انسان ، مهمترين جنبه وجودي انسان است ، لذا هر آن چه كه بر آن اثر بگذارد مي تواند در كمال و سقوطش موثر باشد ، از اين جا اهميت اثر موسيقي برروح و روان انسان مشخص مي شود . ما در اين بخش مهمترين آثار موسيقي را بر روح بررسي مي كنيم .

1 – گمراهي و غفلت از خدا :

از بزرگترين آثاري كه براي موسيقي ذكر شده است دور شدن از ياد و ذكر خداست . قرآن در سوره لقمان يكي از عوامل گمراهي و ضلالت را ( لهو الحديث ) دانسته است . (( و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )) لهو يعني غفلت ، يعني دور شدن از ذكر خدا ، دور شدن از معنويت ، دور شدن از واقعيتهاي زندگي ، دور شدن از كار و تلاش و فرو غلتيدن در ابتذال و بي بند و باري . در روايات اسلامي از لهو الحديت نيز به (( غنا )) تفسير شده است . شنيدن غنا و موسيقي آن چنان اراده انسان را سست و غريزه جنسي شخص را تحريك مي كند كه شخص را از ياد خدا و قيامت باز مي دارد لذا از عوامل گمراهي به حساب مي آيد .

2- گرايش به فساد :

غنا و آواز مطب و لهوي ، انسان را به سوي شهوت و فساد اخلاقي مي كشاند و از راه پرهيزكاري باز مي دارد . مجالس غنا و موسيقي ، معمولاً جزو مراكز مفاسد گوناگون است و اين خود دليل روشني است براين كه موسيقي در گرايش به فساد نقش موثري دارد . در حديثي از نبي اكرم ( ص ) آمده است : الغناء  رقيه الزنا : غنا نردبان زناست .

3 – سوء عاقبت :

براي اثبات سوء عاقبت ، به واسطه غنا و موسيقي به يك داستان كوتاهي كه در زمان امام صادق ( ع ) اتفاق افتاده اكتفا مي كنيم ، چرا كه آن چه در زمان آن بزرگوار رخ داده ، صرفاً يك داستان نيست بلكه بايد عبرت براي سايرين و آنان كه در زمانهاي بعد مي آيند قرار بگيرد . مردي به امام صادق ( ع ) عرض كرد : همسايگان من كنيزاني دارند كه آواز مي خوانند و با عود ( يكي از آلات موسيقي ) مي نوازند . چه بسا به هنگام قضاي حاجت نشستنم را طول مي دهم ، تا صداي آنها را بيشتر بشنوم . امام فرمودند : اين كار را نكن . در روز قيامت در برابر خداوند هيچ عذري نداري . مگر سخن حق را نخواندي كه مي فرمايد : گوش ، چشم ، دل ف مسئولند در برابر كارهايي كه كرده اند ، مورد سوال واقع مي شوند .مرد عرض كرد : به خدا سوگند گويا اين آيه را تاكنون نخوانده و نشنيده بودم . ديگر به خدا اين كارها را انجام نمي دهم و از او آمرزش مي طلبم / امام سپس فرمودند (( برخيز و غسل كن و آن چه مي تواني نماز بخوان ، چون تاكنون به گناه بزرگي مشغول بوده اي و چه بد حال و تيره بخت بودي اگر بدون توبه و بر اين حال از دنيا مي رفتي )) همين داستان كوتاه خود مويد بزرگي بر مطلب ما مي باشد و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .

4 – قساوت قلب :

يكي از آثار شوم موسيقي بر روان انسان ها پديد آوردن بيماري قساوت قلب در انسان مي باشد. و مويد اينكلام ، سفارش رسول خدا ( ص ) به حضرت علي ( ع ) مي باشد كه به ايشان فرمودند : يا علي سه كار دل را سخت مي كند ، گوش دادن به آواز موسيقي و شكار و به دربار سلاطين رفتند . افرادي كه مداومت برگوشدادن به موسيقي و مطربي دارند قلبشان مريض است . و نتيجه اين سختي و قساوت قلب اين مي شود كه ديگر موعظه و پند در اين قلوب اثر نمي كند . زيرا طبق آيات قرآني از آثار گناهكاري ، قساوت قلب است . خداند متعال در قرآن مي فرمايد : قلوب افراد گناهكار مانند سنگ است يا سخت تر از سنگ . زيرا برخي از سنگ ها از ميانشان آب بيرون مي آيد يا از ترس خدا از بلندي فرو مي افتد . ولي قلوب افراد گناهكار به قدري سخت است كه ديگر چيزي از پندها و موعظه هاي الهي در آن اثر نمي نمايد . نشانه و علامت اين بيماري آن است كه اين گونه افراد وقتي در مجلسي قرار مي گيرند كه در آن سخن از خدا و قرآن و ياد مرگ و آخرت است . اهل موسيقي حالشان بد مي شود و دوست دارند زود از اين گونه مجالس خارج شوند و برعكس اگر در جايي باشند كه سخن از دنيا و سرگرمي هاي گمراه كننده باشد به اشتياق برآن توجه مي كنند و دوست ندارند كه تمام شود و باز تاييد كننده سخنان فوق ، آيه 6 و 7سوره لقمان است كه در آيه 6 در مورد اهل (( لهو الحديث )) توضيح و بلافاصله در آيه 7 كه مورد بحث ماست مي فرمايد : و چون آيات و گفتار ما بر اهل لهو و موسيقي خوانده شود دوري گزينند و روي برگردانند و تكذيب آن گفتار نمايند مانند كسي كه آن ا نشنيده و گويا در گوش هاي ايشان سنگيني است از شنيدن آيات ما پس به ايشان عذابي دردناك را مژده بده .

5 – از بين رفتن حيا :

امام صادق ( ع ) در اين رابطه در حديثي مي فرمايند :   (( من ضرب في بيته بريط اذبعين يوماً سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقي عضو من اعضائه الا قعد عليه فاذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما قال و لا ما قيل فيه ))  . (( كسي كه در خانه اش چهل روز بربط ( نوعي تار ) نواخته شود خداوند متعال شيطاني را بنام قفندر بر او مسلط مي كند كه عضوي از اعضاي وي باقي نمي ماند مگر اينكه او را در برمي گيرد و هنگامي كه اينگونه شد حيا از او گرفته مي شود به گونه اي كه نسبت به آنچه گفته مي شود بي تفاوت مي گردد )) در اين خصوص اهميت حيا نيز خوب است بدانيدرسول خدا ( ص ) در اين باره فرموده اند : حيا و ايمان با همديگر وابسته اند چون يكي از ميان برود ، ديگري هم از ميان مي رود و و بار در اهميت حيا در حديثي آمده است كه : كسي كه حيا ندارد ايمان ندارد .شهيد مطهري در كتاب تعليم و تربيت در اسلام به نقل از مسعودي در مروج الذهب مي نويسد : در زمان عبدالملك يا يكي از خلفاي بني اميه كه موسيقي رايج بود خبر به خليفه رسيد كه شخصي با كنيزش خواننده هستند و تمام جوانان مدينه را به فساد مي كشند . خليفه دستور داد آنها را آوردند آن مرد گفت معلوم نيست آنچه اين كنيز مي خواند غنا باشد و از خليفه خواست خودش امتحان كند . وقتي كنيز شروع به خواندن كرد كم كم ديد سر خليفه دارد تكان مي خورد و به جايي رسيد كه خليفه چهار دست وپا راه مي رفت و مي گفت : بيا به به اميركوب خودت سوار شو ((واقعاً موسيقي قدرت فوق العاده اي مخصوصاً از جهت پاره كردن تقوا و عفت دارد . ))
6 – از بين رفتن قوه تفكر :

موسيقي بوسيله ارتعاشات خود ، اعصاب را تحت تاثير خود قرار داده و كم كم بر قواي ادراكي چيره مي شود . به عبارت ديگر (( موسيقي به حسب انواع هنري كه دارد و هريك از انواع مختلف يك حالت در اعصاب ادراكي بر مي انگيزد ، از شهوت و بي بند و باري و با شادي و نشاط و انده و يا خيالات عرفان گونه و يا حالات ديگر كه همه آنها حالاتي است خيالي و اوهام ساز ، ديگر ادراكات را بركنار كرده و همان خيالات جاي آن را گرفته و در مسير انگيزه هاي موسيقي به حركت در مي آورد در اين حال پاي عقل و ذهن و انديشه به همان خيالات و اوهام بسته شده و در همان مسير خيال بافي هاي موسيقي در حركت است و ديگر نمي تواند به خود آيد )) 

7 – از بين رفتن غيرت :

(( ان شيطاناً يقال له القفندر اذا ضرب في منزل الرجل اربعين صاحاً بالبريط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطانكل عضو منه علي مثله من صاحب البيت ثم نفخه فلا يغار بعدها حتي توتي نساوه فلا يغار )) كسي كه چهل روز در خانه اش بربط نوازند و مردمان بر او وارد شوند شيطاني به نام قفندر اعضاي خود را به تمام اعضاي بدنش مس مي نمايد پس غيرت از آن مرد برداشته مي شود تا به حديكه با زنانش اگر فعل قبيحي كنند بدش نمي آيد .با اين روايت شايد بتوان به يكي از علل اصلي رواج بد حجابي و فحشا در جامعه پي برد چرا كه بر اساي اين روايت به هر مقدار موسيقي در جامعه رواج پيدا كند غيرت از مردان زايل شده . نسبت به يد حجابي و تعرض مردان به ناموسشان بي تفاوت تر مي شوند .

8 – جنون و ديوانگي :

فشار شديد موسيقي بر روي اعصاب ، قدرت انديشه و تفكر را از انسان مي گيرد لذا منجر را انجام كارهايي كه با عقل تضاد دارد مي شود نمونه اي از اين كارهاي جنون آميز را ذكر مي كنيم : (( در مليون پنجاه هزار نفر بعد از گوش كردن به يك كنسرت موسيقي چنان موسيقي انها را به هيجان آورد كه ناگهان همه به هم ريختند و بدون جهت همديگر را زخمي و مصدوم كردند و قبل از اين كه پليس خود را برساند چند نفر به ضرب چاقو از پاي درآمدند و چندين دختر   ******** شد و تعداد زيادي مجروح شدند )) يا در ايالت  لتيل راك جواني پياند ياد مي گرفت . نغمات موسيقي چنان در روح او هيجان ايجاد كرد كه بدوند ليل از جاي برخاست و با 19 ضربه چاقو معلم خود را از پاي درآورد . 

9 – افسردگي :

كسي كه در موسيقي غوطه ور شد حالت خمودي و افسردگي ، يكي از حالاتي است كه بر او عارض مي شود . اين مسئلهدر كساني كه با مطالعه و درس و بحث سر و كار دارند بيشتر نمود دارد و به گونه اي كه بعد از موسيقي زغبت آنها نسبت به مطالعه و درس و بحث سرو كار دارند . به گونه اي كه بعد از موسيقي رغبت آنها نسبت به مطالعه كمتر شده و نيروي فكر آنها ضعيف مي شود . روانشناس معروف دكتر الكسيس كارل در كتاب راه و رسم زندگي مي نويسد : برخي دانش آموزان مي خواهند با توجه به راديو درس خود را ياد بگيرند و در راه تحصيل پيشرفت كنند ، بايد گفت راديو نيز مانند سينما و موسيقي كاهليكاملي مي بخشد به كساني كه به آن سرگرمند.

10 – نزول بلاهاي ناگهاني و عدم اسجابت دعا :

هم اكنون بسياري به دنبال پاسخ اين پرسش مي گردند كه چرا زندگي هايمان با وجود رفاه ظاهري با بلاها و مصيبت ها آميخته شده و يا اينكه چرا هر چه دعا مي كنيم مستجاب نمي شود ؟ يكي از عوامل اين گونه مسائل را شايد بتوان در روايتي از امام صادق ( ع ) نقل شده پيدا كرد كه فرموده اند :  (( بيت الغنا لاتومن فيه الفجيعه و لا تجاب فيه الدعوه و لا يدخله الملك )) . ( خانه اي كه در آن غنا خوانده مي شود از مصيبت و بلاي ناگاني ايمن نيست و دعا در آن مستجاب نمي شود و فرشته داخل نمي گردد ) اينها بخشي از مضرات موسيقي بر روان و معنويت انسان ها بود و اينكه ، اثرات جسماني و مادي آن را بررسي مي كنيم .

گزيده اي از ضررهاي موسيقي از ديد استاد علامه جعفري 

1 – تحريكات قلبي و تپش قلب . 

 2 – نفخ معده . 

3 – آنژين صدري . 

 4 -  سستي و بي ارادگي . 

 5 – اظطرابات گوناگون . 

 6 – انقباضات عروقي . 

  7 – اختلالات غدد مترحشه داخلي مخصوصاً تيروئيد و تخمدان . 

 8 – اسپاسم لوله گوارش . 

9 – آسم ( تنگي نفس ) . 

10 عصبانيت و سرگيجه . 

 11 – كوتاهي عمر . 

 12 – فشار خون را بالا و پايين مي برد . 

 13 – از بين رفتن غيرت و حيا  . 

14 – افسردگي و خمودگي . 

 15- يكي از عوامل ايجاد فساد و فحشا . 

  16-  تضعيف شنوايي و بينايي . 

17 – شعله ور شدن هيجانات روحي و رواني .  

موسيقي علني در آخر الزمان

ضمن روايتي كه در باره نشانه هاي آخرالزمان است نقل شده كه : آلات لهو نواخته مي گردد و يك نفر نيست كه نهي از منكر كند و كسي جرات بر نهي نمي كند ( چنانچه در اين زمان مشاهده مي شود در خيابانها و بازارها و مغازه ها و خانه ها به صداي بلند موسيقي نواخته مي شود و كسي هم جرات نهي ندارد . ) و نيز در شريفترين مكانها يعني مكه معظمه و مدينه منوره علناً آلات لهو نواخته مي شود .در كبيره بودن اين گناه و سختي عذاب آ جاي هيچ شكي نيست .

كار اعصاب و تاثير موسيقي در آن 

علماي علم فيزيولوژي دستگاه عصبي انسان را به دو دسته تقسيم كرده اند :  1 – سلسله اعصاب ارتباطي  2 -  سلسله اعصاب نباتي 

سلسله اعصاب ارتباطي شامل ستون مركزي عصبي از نخاع گرفته ، نيمكره هاي مغز و نيز اعصاب محيطي مي باشد و سلسله اعصاب نباتي شامل سمپاتيك و پاراسمپاتيك مي باشد. 

سيستم اعصاب سمپاتيك فقط از ابتداي ستون فقرات آغاز گرديده و دنباله ي آن به ساير اعضاء بدن پخش مي گردد اما سلسله اعصاب پاراسمپاتيك از مغر و دماغ شروع شده و بعد از ستون فقرات گذشته به موازي سمپاتيك كه به تمام بدن منقسم مي گردد ، عمل سمپاتيك عبارت است از تنگ كردن رگها ، انقباض عضلات صاف ، جلوگيري از ترشح ، فشار خون و كار پاراسمپاتيك : گشاد كردن رگها ، انقباض عضلات صاف .

سخني از حافط در باره موسيقي :

به يقين اظهار نظر كردن در باره موضوعي كه مسئولان ديني ، فرهنگي ، اجتماعي و از طرفي شاعران و اديبان و عازفان آن را در لفافه هاي الوان و ضخيك ابهام و اوهام و اگر و مگر و شايد ها وبايد ها و نبايد ها و ممنوعيت ها پيچيده اند كار راحتي نخواهد بود .

تا نگردي آشنا زين پرده رمزي      نشنوي گوش نامحرم نباشد جاي پيعام سوش

زمخشري كه يكي از استادان لغت محسوب مي شود پس از بازگو كردن كلام ابن الاعرابي مي افزايد ، مقصود پيغمبر ( ص ) از جمله (( ليس منا من لم يتغن بالقرآن )) آن است كه هر كس زمزمه و ترنم با قرآن را به جاي زمزمه هاي شعر جاهلي قرار ندهد ، از ما نيست .
پس در پايان با توجه به احاديث وارده مي شود چنين نتيجه گرفت كه آواها ، صداها ، نواها ، آهنگ ها و هر چيز جالب و جاذب و منظم كه مجموعاً با تعاريف متعدد ، آن  را موسيقي مي خوانند اگر در خدمت دين و اسلام باشد و با خلق زيبايي ها بتواند دست و دل و خلق را به خالق نزذيك كند پاك و منزه و مباح است و انسان ضمن استفاده از مواهب الهي بايد شاكر باشد .

موسيقي در چارچوب شرع :
به طور قطع علماي عظام و مجتهدين كرام هميشه حافظ و ژاسدار و مرزدار دين مبين اسلام بوده و هستند . از آنجا كه عموم مردم فرصت تحقيق و تفحص را ندارند ، آن بزرگواران كه با جد و جهد و تلاش بسيار به درجه اجتهاد مي رسند در راستاي خدمت به خلق سر از پا نمي شناسد و يافته خود را بدون منت ارائه مي دهند كه ما استفاده كنيم.جا دارد در همين جا براي آنها طلب خير كنيم و تاييد و توفيق روز افزون آنها را از خداوند منان بخواهيم.
بنابر آنچه ارباب راي وصاحبان فن مي گويند،فقه شيعه هميشه در حال پويايي است  وبا زمان پيش مي رود،فقيهان از ركودپرهيز مي كنند،لذا ما مي توانيم در مسائل نوين از مجتهدين والامقام استفتاء كنيم.

آیا تعاریف متمایز و متضاد به جای ایجاد وحدت و همدلی باعث تفرقه در جامعه نمی شود ؟ 

ما می دانیم که گاهی اشعار غنایی ، حماسی و معنوی هستند همان طور موسیقی نیز حالاتی دارد که در روح و روان انسان های متفاوت تاثیر مختلفی دارد ، پس چطور که همگان ار حکم واحدی تبعیت کنند ؟
آیا نظر های متفاوت در محافل و مجالس اتحاد ما را کمرنگ نمی کند ؟ آیا ایجاد تفرقه جایز نیست ؟

به طور قطع باید چاره ای باشد . که از آن میان به نظر ها و روش حضرت امام خمینی مراجعه می کنیم : معظم له در جواب سوالات فرمودند : موسیقی حرام است و صدا های شکوک مانع ندارد .

ابتدا اینجانب باید اقرار کنم که خود در تشخیص صدا ها مشکوک هستم چون ماهیت آنها را نمی شناسم و هرچه فرمودند صاحبنظران را می خوانم به دلیل تفاوت تاویل ، تفسیر تشریح و تعریف  مشکلی بر مشکلاتم افزوده می شود ، در نتیجه سوالاتم هر روز افزونی می یابم و در طول دو سالی که متناوباً به این مسئله پرداخیم ، جواب قطعی نیافتم .

نتیجه : چون مشکوک هستم برای من اشکالی ندارد .

غنا و موسیقی از نظر امام خمینی ( ره )

س : شنیدن و نواختن موسیقی که امروز به نام سرودهای انقلابی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود چه صورتی دارد و در صورت مجوز شرعی ، موسیقی فوق ، تعلیم و تعلم موسیقی و نیز خرید و فروش ابزار و آلات موسیقی به منظور فوق چه صورت دارد ؟

ج : موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد و خرید و فروش آلات مختص به لهو جایز نیست و در آلات مشترکه اشکال ندارد .

س : حکم صداهایی که از صدا و سیما پخش می شود و بعضی از آنها در زمان طاغوت پخش می شد و بعضی موسیقی بدون صدای خوانندگان زمان طاغوت است ، موارد مباح حرام آنها را بیان فرمائید ؟
ج : موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد .

مطلبی که پیش روی شماست حاوی دو گفتار از شهید آیت اله دکتر محمد حسینی بهشتی است . گفتار نخست در باره حرمت موسیقی است . گفتار دوم در باره تفریح از دیدگاه اسلام است . این کفتار بین سال های 1349 تا 1357 در اردوی تابستانی مدرسه رفاه ایراد شده است .

                                                                                                                     بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم
‌
نامه‌ شما رسيد. در اين‌ نامه‌ درباره‌ چند مطلب‌ سوال‌ كرده ‌بوديد كه‌ لازم‌ دانستم‌ به‌ اين‌ سوالات‌ طي‌ نوار، پاسخ‌ مفصل‌تري‌ بدهم‌. خواهش‌ مي‌كنم‌ كه‌ نوار را گوش‌ كنيد تا اگر باز نكته‌اي‌ به‌ نظرتان‌ رسيد بپرسيد تا پاسخ‌ بدهم‌ و ضمناً نوار را هم‌ به‌ مركز اسلامي‌ هامبورگ برگردانيد، چون‌ اين‌گونه‌ نوارها معمولا اينجا نگهداري‌ مي‌شود تا اگر باز كسي‌ از برادران‌ و خواهران‌ مسلمان‌ مشابه‌ اين‌ سوالات‌ رامطرح‌ كرد، براي‌ او بفرستيم‌. البته‌ شما مي‌توانيد از روي ‌نوار كپي‌ برداريد و كپي‌ آن‌ را نگه‌ داريد. اگر وسيله‌ نداريد مي‌توانيد براي‌ ما نامه‌ بنويسيد تا كپي‌ نوار را همين‌جا تهيه ‌كنيم‌ و برايتان‌ بفرستيم‌.
يكي‌ از سوالات‌ شما اين‌ است‌ كه‌ «نظر اسلام‌ درباره ‌موسيقي‌ چيست‌؟ از چه‌ منبعي‌ در دين‌ اين‌ جواب‌ را مي‌دهيد؟ اگر از قرآن‌ است‌ خواهشمندم‌ آيه‌ آن‌ را نشان ‌دهيد.»
قبل‌ از اين‌كه‌ نظر اسلام‌ را درباره‌ موسيقي‌ توضيح‌ بدهم‌، لازم‌ است‌ اين‌ نكته‌ را يادآوري‌ كنم‌ كه‌ در آيات‌ قرآن‌ كريم و همچنين‌ در روايات‌، كلمه‌ موسيقي يا موزيك‌ يا معادل‌ آن‌ از كلمات‌ عربي‌ سراغ‌ ندارم‌; در قرآن‌ كريم‌ كه‌ قطعاً نيست‌ و در روايات‌ هم‌ تا آنجا كه‌ در خاطرم‌ هست‌، سراغ‌ ندارم‌. فقهاي‌ ما وقتي‌ مي‌خواستند درباره‌ حكم‌ موسيقي‌ در اسلام‌ صحبت‌ كنند، مطلب‌ را تحت‌ عنوان‌ حكم‌ «غنا» در اسلام‌ از يك‌ طرف‌ و همچنين ‌حكم‌ «آلات‌ لهو» از طرف‌ ديگر مطرح‌ كردند. در كتاب‌هاي‌ فقهي‌، يك‌ جا بحث‌ درباره‌ غنا و در كنار آن ‌بحث‌ درباره‌ آلات‌ لهو ديده‌ مي‌شود.
كلمه‌ «لهو» در چند جاي‌ قرآن‌ كريم آمده‌ است‌. از جمله‌ در سوره‌ جمعه‌ كه‌ شايد شنيده‌ باشيد:
و اذا رأوا تجاره‌ أو لهواً انفضوا اليها و تركوك‌ قائماً(1)
روش‌ گروهي‌ از مسلمان‌هاي‌ سست‌ ايمان‌ اين‌ بود كه‌ در هنگام‌ نماز جمعه‌ و موقعي‌ كه‌ پيغمبر(ص‌) مشغول‌ خطبه‌ بود، اگر صداي‌ ساز و نوا در بيرون‌ از مسجد بلند مي‌شد يا صداي‌ طبل‌ كاروان‌ تجارتي‌ كه‌ از بيرون‌ مكه‌ رسيده‌ بود، به‌ گوششان‌ مي‌رسيد براي‌ تماشاي‌ بساط طربي‌ كه‌ آنجا بود يا براي‌ اين‌كه‌ فرصت‌ از دستشان‌ نرود براي‌ معامله‌ با كاروان‌، قبل‌ از اين‌كه‌ ديگران‌ به‌ اين‌ قافله‌ و كاروان‌ تجاري‌ برسند از پاي‌ خطبه‌ پيغمبر(ص‌) كه‌ در نماز جمعه‌ ايراد مي‌كرد پا مي‌شدند و مي‌رفتند. در اين‌ آيه‌ از اين‌ افراد انتقاد شده‌ است‌ و مي‌افزايد:
قل‌ ما عندالله‌ خير من‌ اللهو و من‌ التجاره‌ والله‌ خير الرازقين‌.
شما نبايد به‌ عنوان‌ تجارت‌ و كارهاي‌ تجارتي‌ يا به‌ عنوان‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ از پاي‌ خطبه‌ پيغمبر در نماز جمعه ‌بلند شويد و برويد; زيرا سودي‌ كه‌ خدا در سنت‌هاي‌ خود براي‌ مردم‌ با ايمان‌ و درستكار مقدر و مقرر كرده‌، به ‌مراتب‌ از سودي‌ كه‌ شما از حضور در مراسم‌ شادي‌ و طرب‌ و يا لهو و سرگرمي‌ يا پيشدستي‌ در تجارت‌ يا كاروان‌ تازه‌ رسيده‌ نصيبتان‌ مي‌شود، بيشتر است‌.
غالباً اين‌طور گفته‌اند كه‌ منظور از لهو در اينجا همان‌ صداي‌ شيپور و نقاره و طبل و اينجور چيزهايي‌ بوده‌ كه ‌كاروان‌هاي‌ تجارتي‌ معمولا وقتي‌ از بيرون‌ وارد شهر مي‌شدند، مي‌زدند تا مردم‌ خبر بشوند كه‌ اين‌ قافله‌ تجارتي ‌وارد شهر شده‌ و براي‌ معامله‌ با قافله‌ بيايند. عده‌اي‌ از مردم ‌براي‌ تماشا و سرگرمي‌ مي‌رفتند و خود اين‌ سر و صداها و علاوه‌ بر اين‌ اصلا ديدن‌ و تماشاي‌ قافله‌ يك‌ سرگرمي‌ بود. يك‌ عده‌ هم‌ براي‌ تجارت‌ و معامله‌ مي‌رفتند. اين‌ همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ حتي‌ امروز هم‌ هست‌. مي‌دانيد كه‌ هنوز هم‌ در جاهاي‌ كوچك‌ وقتي‌ مي‌خواهند چيزهاي‌ كهنه‌ را بخرند، زنگ مي‌زنند تا نشان‌ بدهند كه‌ براي‌ خريد آمده‌اند.
اما از اين‌ آيه‌ نمي‌شود براي‌ حرام‌ بودن‌ موسيقي‌ و حرام ‌بودن‌ لهو استفاده‌ كرد. حتي‌ مي‌شود گفت‌ كه‌ آيه‌ در صدد اين‌ است‌ كه‌ بگويد چرا اينها نماز پيغمبر را ترك‌ كردند و رفتند، همين‌طور كه‌ با استفاده‌ از اين‌ آيه‌ نمي‌شود گفت‌ كه‌ تجارت‌ حرام‌ است‌.
در چند آيه‌ ديگر از قرآن‌ كلمه‌ «اللغو» آمده‌ و بعضي‌ از فقها «لغو» را هم‌ همان‌ «لهو» معني‌ كرده‌اند و در آن‌ آيات‌ هم‌ از لغو نكوهش‌ شده‌ اما باز در حرام‌ بودن‌ لهو استفاده‌ نمي‌شود.
در سوره‌ مومنون‌ در آيه‌ سوم‌ در صفات‌ مومنان‌ گفته ‌مي‌شود:

والذين‌ هم‌ عن‌ اللغو معرضون‌.
آنها كساني‌ هستند كه‌ از لغو يعني‌ از لهو اعراض‌ مي‌كنند. «لغو يعني‌ بيهوده‌ و لهو يعني‌ سرگرمي‌. مومنان‌ كساني‌ هستند كه‌ از بيهوده‌ روي‌ مي‌گردانند.»
در آيه‌ 72 از سوره‌ فرقان‌ در صفات‌ بندگان‌ پاك‌ گفته ‌مي‌شود:
والذين‌ لا يشهدون‌ الزور و اذا مروا باللغو مروا كراماً.
آنها كه‌ به‌ باطل‌ شهادت‌ نمي‌دهند و يا در مجالس‌ باطل‌ شركت‌ نمي‌كنند و وقتي‌ كه‌ از كنار لغو مي‌گذرند با بزرگواري‌ از كنار آن‌ مي‌گذرند.
يا در آيه‌ 55 از سوره‌ قصص‌:
و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه‌
وقتي‌ كه‌ لغو به‌ گوش‌ آنها مي‌خورد اعراض‌ مي‌كنند و روي‌ مي‌گردانند.
اين‌ آيات‌، خواه‌ «لغو» به‌ معني‌ «لهو» و خواه‌ «لغو» به‌معني‌ «لغو» باشد و يا اصلا معني‌ مستقلي‌ داشته‌ باشد، ظاهر مطلب‌ اين‌ است‌ كه‌ از اين‌ آيات‌ در اثبات‌ حرمت‌ موسيقي‌ نمي‌توان‌ استفاده‌ كرد.
بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ در آيات‌ قرآن‌ كريم‌ آيه‌اي‌ كه ‌بتوانيم‌ از آن‌ حرمت‌ موسيقي‌ و به‌طور كلي‌ حتي‌ حرمت‌ لغو و حتي‌ حرمت‌ غنا را استفاده‌ كنيم‌، موجود نيست‌.

اين‌ درباره‌ آيات‌. اما درباره‌ روايات‌. روايات‌ بسياري‌ درباره‌ غنا هست‌ كه‌ از اين‌ روايات‌ كم‌ و بيش‌ براي‌ حرمت‌ غنا استفاده‌ مي‌شود. رواياتي‌ هم‌ درباره‌ ساز زدن‌، تنبور زدن‌ و اينجور چيزها هست‌ كه‌ به‌ آنها آلات‌ طرب‌ و آلات‌ لهو گفته‌ مي‌شود. اين‌ روايات‌ هم‌ كم‌ و بيش‌ بر حرام‌ بودن‌ استفاده‌ از اين‌ وسايل‌ دلالت‌ مي‌كند و اين‌ روايات‌ هم‌ در ميان‌ كتب‌ شيعه و هم‌ در كتب‌ اهل‌ سنت موجود مي‌باشد. درباره‌ اين‌ روايات‌ بايد اجمالا گفت‌ كه‌ اين‌ روايات‌ مي‌خواهد بگويد غنا و همچنين‌ استفاده‌ از آلات‌ طرب‌ از قبيل‌ ويلن و انواع‌ ديگر سازها مانند تار و تنبك‌، حرام ‌است‌.
بعضي‌ از فقها اين‌طور استنباط كرده‌اند كه‌ اين‌ روايات‌ نمي‌خواهد بگويد كه‌ موسيقي‌ به‌ طور كلي‌ حرام‌ است‌ بلكه ‌اين‌ها مي‌خواهد بگويد، اين‌ بساط مجالس‌ لهو و لعب‌، اين‌بساط مجالس‌ خوشگذارني‌ كه‌ در زمان‌ امامان‌ معصوم‌(ع‌) و در زمان‌ پيشوايان‌ اسلامي‌ در خانه‌هاي‌ ثروتمندان‌، حكام‌، فرمانداران‌، صاحبان‌ ثروت‌ و قدرت‌ معمول‌ بوده‌، مجموعاً حرام‌ است‌. در حقيقت‌ اين‌ روايات‌ درصدد بيان ‌حرمت‌ آن‌ سبك‌ موسيقي‌ و آن‌ سبك‌ مجالس‌ عياشي‌ كه‌ در زمان‌ پيشوايان‌ ديني‌ ما در خانه‌ها و در محل‌ زندگي‌ بسياري‌ از اشراف‌ و ثروتمندان‌ معمول‌ بوده‌، مي‌باشد. و اين‌ مجالس‌، مجالسي‌ بوده‌ كه‌ در آن‌ خوانندگي‌ به‌ عنوان ‌نمك‌ آش‌ استفاده‌ مي‌شده‌، يعني‌ خوانندگي‌ و نوازندگي ‌براي‌ تشويق‌ شركت‌ كنندگان‌ به‌ گناهان‌ ديگر بوده‌ است‌. اصلا اين‌ نوع‌ خوانندگي‌ و نوازندگي‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ در آن ‌مجالس‌ زنان‌ با مردان‌ شركت‌ مي‌كردند و مجالس‌، مجالس‌ عياشي‌، هوسراني‌، هرزگي‌، زنا، فسق‌ و فجور بوده‌ و ترانه‌هايي‌ كه‌ تشويق‌ كننده‌ به‌ اين‌ كار بوده‌، حرام‌ است‌.
بنابراين‌ خلاصه‌ مطلب‌ چنين‌ است‌: آوازه ‌خواني‌ حرام‌ نيست‌ و هر نوازندگي‌ حرام‌ نيست‌. آن‌ نوع‌ از آوازه‌ خواني ‌و آن‌ نوع‌ از نوازندگي‌ كه‌ شنونده‌ يا حاضران‌ در يك‌ مجلس‌ را به‌ گناه‌ مي‌كشاند و اهتمام‌ آنها را به‌ رعايت‌ قوانين‌ پاكي‌ و تقوي‌ ضعيف‌ مي‌كند و اراده‌ آنها را براي ‌گناه‌ نكردن‌ و به‌ گناه‌ آلوده‌ نشدن‌ سست‌ مي‌كند و آنها را به ‌شركت‌ در فساد و گناه‌ تشويق‌ مي‌كند، اين‌ نوع‌ موسيقي‌ حرام‌ است‌. اما اگر آوازه‌خواني‌ يا حتي‌ موسيقيي‌ هست‌ كه‌ اين‌ اثر را ندارد، حرام‌ نيست‌. اين‌ رأي‌ برخي‌ ديگر از دانشمندان‌ و فقهاست‌ كه‌ اين‌ روايات‌ را اين‌طور فهميده‌اند. بنابراين‌ درباره‌ موسيقي‌ در اسلام‌ مي‌توان‌ اين‌طور گفت‌ كه ‌هر نوع‌ آوازه ‌خواني‌ و هر نوع‌ موسيقي‌ كه‌ شنونده‌ را به ‌شهوتراني‌ و مخصوصاً به‌ بي‌پروايي‌ در گنه‌كاري‌ مي‌كشاند و شنونده‌ را براي‌ ارتكاب‌ فسق‌ و فجور و كارهاي‌ خلاف‌ عصمت‌ و پاكي‌ و تقوي‌ بي‌پروا مي‌كند و انگيزه‌هاي‌ شهوت‌ را در او چنان‌ برمي‌انگيزد تا در ارتكاب‌ گناه‌، خدا، قانون‌ خدا، تعاليم‌ پيغمبران‌، رعايت‌ پاكي‌ و تقوي‌ و رعايت‌ ارزش‌هاي‌ عالي‌ انساني‌ را ولو موقتاً فراموش‌ كند در اسلام‌ حرام‌ است‌. اين‌ قدر مسلم‌ است‌. اما نمي‌شود گفت‌ كه‌ آوازه ‌خواني‌ها و موسيقي‌هاي‌ ديگر به‌طور مسلم‌ در اسلام ‌حرام‌ شده‌ است‌.
حالا توجه‌ مي‌كنيد به‌ اين‌كه‌ حتي‌ كلمه‌ لهو و به ‌خصوص‌ كلمه‌ لغو هم‌ چقدر با اين‌ نوع‌ موسيقي‌ مناسب‌ است‌. در كلمات‌ فقها گفته‌ مي‌شود: اللهو ما ينهي‌ عن‌ ذكرالله‌ «لهو آني‌ است‌ كه‌ آدمي‌ را از ياد خدا غافل‌ كند».
اين‌ «از ياد خدا غافل‌ كردن‌»، مي‌خواهد مرحله‌ خاصي ‌از غفلت‌ از ياد خدا را بيان‌ كند و آن‌ مرحله‌ خاص‌ اين‌ است‌ كه‌ آدم‌ با ايمان‌، هر وقت‌ با گناهي‌ و لغزشي‌ روبه‌رو مي‌شود، خودبخود به ‌ياد خدا مي‌افتد. اين‌كه‌ چون‌ اين‌ كار حرام‌ است‌ و خدا گفته‌ نكن‌، پس‌ نكنم‌. اين‌ حالت‌ كه‌ براي‌ يك‌ انسان‌ با ايمان‌ در برخورد با گناه‌ دست‌ مي‌دهد يكي‌ از ضامن‌هاي‌ موثر در حفظ پاكي‌ و فضيلت‌ در مردم‌ است‌.
اصلا يكي‌ از مهمترين‌ ارزش‌هاي‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ ايمان‌ پليس‌ باطن‌ است‌. وقتي‌ انسان‌ تك‌ و تنها هم‌ نشسته‌ و با گناهي‌ روبه‌رو مي‌شود، ايمان‌ دروني‌ و وجدان‌ الهي‌ بر او نهيب‌ مي‌زند كه‌ خدا ناظر اعمال‌ توست « نكن» اين‌ نوع‌ توجه‌ به‌ خدا از مهمترين‌ ارزش‌هاي‌ تربيت‌هاي‌ ديني‌ است‌.
بنابراين‌ خودبه‌خود آن‌ نوع‌ موسيقي‌ و آن‌ نوع‌ از آوازه‌خواني‌ كه‌ در آدمي‌ اين‌ توجه‌ را ضعيف‌ كند تا آن ‌حد كه‌ انسان‌ وقتي‌ با گناه‌ روبه‌رو مي‌شود اصلا ديگر يادش‌ نباشد كه‌ خدايي‌ هست‌ و بي‌پروا گناه‌ كند و حتي‌ با شوق‌ و رغبت‌ به‌ گناه‌ آلوده‌ شود، البته‌ حرام‌ است‌. من‌ فكر مي‌كنم ‌كه‌ اگر هيچ‌ آيه‌ و هيچ‌ روايتي‌ هم‌ در اين‌باره‌ نبود و فقط ما بوديم‌ و تعاليم‌ اسلام‌ و بلكه‌ تعاليم‌ اديان‌ درباره‌ ارزش‌ ايمان‌، استنباط مي‌كرديم‌ كه‌ اين‌ نوع‌ موسيقي‌ حرام‌ است‌.

بنابراين‌ خودبه‌خود آن‌ نوع‌ موسيقي‌ و آن‌ نوع‌ از آوازه‌خواني‌ كه‌ در آدمي‌ اين‌ توجه‌ را ضعيف‌ كند تا آن ‌حد كه‌ انسان‌ وقتي‌ با گناه‌ روبه‌رو مي‌شود اصلا ديگر يادش‌ نباشد كه‌ خدايي‌ هست‌ و بي‌پروا گناه‌ كند و حتي‌ با شوق‌ و رغبت‌ به‌ گناه‌ آلوده‌ شود، البته‌ حرام‌ است‌. من‌ فكر مي‌كنم ‌كه‌ اگر هيچ‌ آيه‌ و هيچ‌ روايتي‌ هم‌ در اين‌باره‌ نبود و فقط ما بوديم‌ و تعاليم‌ اسلام‌ و بلكه‌ تعاليم‌ اديان‌ درباره‌ ارزش‌ ايمان‌، استنباط مي‌كرديم‌ كه‌ اين‌ نوع‌ موسيقي‌ حرام‌ است‌.
خلاصه‌ مي‌كنم‌: بسياري‌ از ترانه‌هايي‌ كه‌ مخصوصاً زن‌هاي‌ ترانه‌خوان‌ مي‌خوانند، وقتي‌ در مجلسي‌ خوانده ‌مي‌شود و عده‌اي‌ را در ارتكاب‌ گناه‌ بي‌اختيار مي‌كند، اين ‌نوع‌ آوازه‌خواني‌ و ترانه‌خواني‌ حرام‌ است‌. بنابراين‌ آن‌ نوع‌ موسيقي‌ها، آن‌ نوع‌ ترانه‌ها، نوازندگي‌ها و خوانندگي‌ها كه ‌در شنونده‌ اين‌ اثر را بگذارد كه‌ او را در ارتكاب‌ گناه ‌بي‌پروا كند به ‌طوري‌ كه‌ در برخورد با گناه‌ اصلا ياد خدا نباشد يا ياد خدا برايش‌ آنقدر ضعيف‌ شده‌ باشد كه‌ او را نتواند از گناه‌ باز بدارد و اين‌ ضعف‌ و اين‌ تضعيف‌ ياد خدا نتيجه‌ اين‌ خوانندگي‌ و نوازندگي‌ باشد، چنين‌ خوانندگي‌ و چنين‌ نوازندگي‌ كه‌ اين‌ اثر تضعيف‌ كننده‌ ايمان‌ و پرواي‌ از گناه‌ را داشته‌ باشد، حرام‌ است‌.
اين‌ را مي‌توان‌ به ‌عنوان‌ نظر قطعي‌ اسلام‌ درباره‌ موسيقي‌ گفت‌. اما آيا هر نوع‌ خواندن‌ و هر نوع‌ نواختن‌ كه‌ اين‌ اثر را نداشته‌ باشد، به‌ صرف‌ اين‌كه‌ خوانندگي‌ است‌، مي‌توان ‌گفت‌ حرام‌ است‌ يا نه‌ مورد ترديد است‌. قدر مسلم‌ اين‌ است‌ كه‌ از مسلمات‌ اسلام‌ نيست‌ و آن‌ را به‌ حساب‌ رأي‌ همه‌ علماي‌ اسلام و فقهاي‌ اسلام و حتي‌ رأي‌ همه‌ فقهاي‌ شيعه ‌هم‌ نمي‌شود گذاشت‌. اين‌ها مطالبي‌ است‌ كه‌ فعلا تا اين‌ حد درباره‌ موسيقي مي‌توانم‌ بگويم‌.
الان‌ كتابي‌ كه‌ با اين‌ منطق‌، مطلب‌ را تجزيه‌ و تحليل ‌كرده‌ باشد به‌ خاطر ندارم‌. اگر در آينده‌ چنين‌ كتابي‌ ديدم ‌براي‌ مطالعه‌ شما خواهم‌ فرستاد.

تفريح‌ از ديدگاه‌ اسلام


به‌ استناد برخي‌ از روايات‌ صوفيانه‌ كه‌ نمي‌توانند هيچ‌ ارتباط اصيلي‌ با قرآن كريم‌ و با پيشوايان‌ اسلام‌ داشته ‌باشند، قرنهاي‌ متمادي‌ تفريح‌ كردن‌، نشاط در زندگي‌ داشتن‌ و امثال‌ اينها را براي‌ يك‌ مسلمان‌ ارزنده‌ نقطه ‌ضعف‌ معرفي‌ مي‌كرده‌اند. راه‌ دوري‌ نرويم‌; يادم‌ مي‌آيد كه‌ حدود چهارده‌ ـ پانزده‌ ساله‌ و در آغاز دوران‌ بلوغ ‌بودم‌ و تحصيلات‌ علوم‌ اسلامي‌ را هم‌ تازه‌ شروع‌ كرده‌ بودم‌، به‌ حكم‌ آن‌ نشاط و شادابي‌ كه‌ انسان‌ در آن‌ سن‌ دارد، پيش‌ يا بعد از مباحثه‌ و پيش‌ يا بعد از درس‌، دوستان ‌مي‌گفتند، مي‌خنديدند، و مي‌گفتيم‌ و مي‌خنديديم‌. يكي‌ از رفقا با من‌ هم‌ مباحثه‌ بود ولي‌ سن‌ او از من‌ چند سال‌ بيشتر بود و شايد در آن‌ موقع‌ بيست‌ و يكي‌ دو سال‌ داشت‌. او بازار را رها كرده‌ و به‌ تحصيل‌ علوم‌ اسلامي‌ رو آورده‌ بود و بزرگ‌ شده‌ در جلسات‌ مذهبي‌ معمولي‌، مثل‌ هيئتها بود. وقتي‌ ما مي‌خنديديم‌ ايشان‌ مي‌گفت‌ فلاني‌، حالا كه‌ آغاز دوران‌ تحصيل‌ علوم‌ اسلامي‌ است‌ بهتر است‌ كه‌ خودمان‌ را عادت‌ بدهيم‌ كه‌ نخنديم‌، يا كمتر بخنديم‌. گفتم‌، چرا؟ گفت‌خوب‌، آيه‌ قرآن است‌: «فليضحكوا قليلا و ليبكو اكثيراً»(3); كم‌ بخندند و زياد بگريند. در آن‌ موقع‌ كه‌ ايشان ‌اين‌ آيه‌ و يكي‌ دو حديث‌ به‌ اين‌ مناسبت‌ مي‌خواند، من ‌فكر نكردم‌ كه‌ بروم‌ مطالعه‌ كنم‌. آغاز دوران‌ تحصيل‌ بود و آن‌ موقع‌ اصولا آدم‌ به‌ اين‌ فكر نمي‌افتد كه‌ هنوز مطالعات‌ و معلوماتش‌ خيلي‌ محدود است‌. فكر نكردم‌ كه‌ بروم ‌مطالعه‌ كنم‌، ريشه‌ كار را در بياورم‌ تا ببينم‌ اين‌ آقا چه‌ منظوري‌ دارد. البته‌ عين‌ اين‌ جمله‌ در قرآن هست‌. به‌ او گفتم‌، بالاخره‌ به‌ من‌ بگو ببينم‌، آيا خنديدن‌ كار حرامي‌ است‌ يا نه‌؟ گفت‌ نه‌، حرام‌ نيست‌; ولي‌ خوب‌، بهتر است‌ يك‌ مسلمان‌ زبده‌ ورزيده‌ نخندد. گفتم‌ حالا كه‌ حرام ‌نيست‌، من‌ مي‌خندم! براي‌ اينكه‌ فطرت‌ من‌ نمي‌تواند اين‌ تعليم‌ را فعلا بپذيرد و چون‌ تعليم‌ مربوط به‌ واجب‌ و حرام ‌نيست‌، باشد تا بعد ببينم‌ چه‌ مي‌شود. چند سالي‌ گذشت‌. مطلب‌ از خاطر من‌ رفته‌ بود. اين‌ مسأله‌ اولين‌ مطلبي‌ بود كه‌ من‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ براساس‌ قرآن و كتاب‌ و سنت ‌مطالعه‌اي‌ تحقيقي‌ را درباره‌اش‌ شروع‌ كرده‌ بودم‌. به ‌مناسبت‌ آن‌ مطلب‌ بنا گذاشتم‌ يك‌ بار قرآن را از اول‌ تا آخر با دقت‌ و به‌ صورت‌ كتابي‌ كه‌ مي‌خواهم‌ براي‌ من‌ كتابي‌ علمي‌ باشد، بررسي‌ كنم‌. تا آن‌ موقع‌ قرآن‌ و نيز اين‌ آيه‌ را مكرر خوانده‌ بودم‌، اما مثل‌ اين‌ خواندنهاي‌ معمولي‌، بي‌توجه‌ از آن‌ گذشته‌ بودم‌. اين‌ بار كه‌ بنا داشتم‌ به ‌خاطر بررسي‌ يك‌ مسأله‌ اسلامي‌ قرآن‌ را از اول‌ تا آخر با دقت‌ مطالعه‌ كنم‌، به‌ اين‌ آيه‌ رسيدم‌. ديدم‌ عجب! اين‌ آيه ‌در قرآن‌ هست‌، صحيح‌ است‌، اما مطلب‌ درست‌ در نقطه ‌مقابل‌ آن‌ مطلبي‌ است‌ كه‌ آن‌ آقا از آن‌ فهميده‌ بود. مطلب ‌اين‌ است‌ كه‌ پيغمبر دستور صادر كرده‌ بود كه‌ تمام‌ نيروهاي‌ قابل‌، براي‌ شركت‌ در مبارزه‌ عليه‌ كفار و مشركيني‌ كه‌ به ‌سرزمين‌ اسلامي‌ هجوم‌ آورده‌ بودند بسيج‌ شوند. براي‌ يك‌ بسيج‌ عمومي‌ فرمان‌ صادر كرده‌ بودند. عده‌اي‌ با بهانه‌هاي‌ مختلف‌ از شركت‌ در اين‌ لشكركشي‌ خودداري‌ و از فرمان‌ بسيج‌ خدا و پيغمبر تخلف‌ كرده‌ بودند. حالا اين‌ آيات‌ قرآن مي‌گويد، لعنت‌ خدا باد بر اين‌ كساني‌ كه‌ ديدند پيغمبر با انبوه‌ مسلمانها به‌ ميدان‌ نبرد مي‌رود، اما باز هم‌ زندگي ‌دوستي‌، آنها را وادار كرد از فرمان‌ خدا و رسول ‌تخلف‌ كنند و بمانند. لعنت‌ خدا بر آنها باد! محروم‌ باد اين‌گروه‌ از رحمت‌ حق! به‌ دنبال‌ آن‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ نفرين‌ مي‌گويد: از اين‌ پس‌ اين‌ گروه‌ نافرمان‌ كم‌ بخندد و زياد بگريد. اين‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ كيفر و نفرين‌ بر اين‌ گروه‌ نافرمان‌ مي‌گويد. به‌ كيفر اين‌ تخلف‌ از فرمان‌ خدا و رسول از اين‌ پس‌ كم‌ بخندند و زياد بگريند. خنده‌ در زندگي‌ آنها كم‌ باد و گريه‌ در زندگي‌ آنها فراوان‌ باد! حالا شما از اين‌ آيه‌ چه‌ مي‌فهميد؟ مي‌فهميد كه‌ از ديد اسلام‌ زندگي‌ با نشاط، نعمت‌ و رحمت‌ خداست‌ و زندگي‌ توأم‌ با گريه‌ وزاري‌ و ناله‌، خلاف‌ رحمت‌ و نعمت‌ خداست‌. خدا در مقام نفرين‌ يا در مقام‌ نكوهش‌ از اين‌ تخلف‌ مي‌گويد، به‌ كيفر اين‌ تخلف‌، از اين‌ پس‌ از نعمت‌ خنده‌ و نشاط فراوان ‌كم‌ بهره‌ باشيد و همواره‌ گريان‌ و مصيبت‌زده‌ و غمزده‌ زندگي‌ كنيد. اين‌ نوع‌ استنباطهاي‌ نابجا و تلقين‌ آن‌ به ‌مسلمانان‌، به‌ اضافه‌ عوامل‌ ديگر، سبب‌ شد كه‌ توجه‌ جامعه ‌ما به‌ مسأله‌ تفريح‌ كم‌ باشد.

وجه‌ نياز به‌ تفريح‌


دوست‌ عزيز ما آقاي‌ رسائي در ضمن‌ صحبتي‌ كه‌ در زمينه ‌تفريحات‌ سالم‌ مي‌كردند، تفريح‌ را محدود كردند به‌ اينكه‌ آدم‌ تفريح‌ را به‌ اين‌ منظور بكند كه‌ قواي‌ تازه‌ به‌ دست‌ بياورد و براي‌ ميدان‌هاي‌ جدي‌ زندگي‌، تازه ‌نفس‌ شود. من‌ مي‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌، تا آن‌ جا كه‌ من‌ در اسلام‌ در زمينه ‌اين‌ مسأله‌ مطالعه‌ كرده‌ام‌ ــ البته‌ هنوز مطالعات‌ به‌ آن‌ حد نصاب‌ دلخواه‌ نرسيده‌، گر چه‌ از مطالعات‌ معمولي‌ خيلي ‌وسيعتر است‌ ــ اصولا تفريح‌ يكي‌ از نيازهاي‌ زندگي‌ انسان‌ است‌. يعني‌ نه‌ فقط به‌ عنوان‌ تجديد قوا، بلكه‌ اصولا به‌ عنوان‌ يكي‌ از نيازهاي‌ اصلي‌ مطرح‌ است‌. ملاحظه‌ كنيد، انسان‌ غذا مي‌خورد. هدف‌ از خوردن‌ غذا از نظر طبيعت ‌اين‌ است‌ كه‌ بدل‌ ما يتحلل‌ باشد; يعني‌ آن‌ مقدار از كالري‌ و انرژي‌ كه‌ بدن‌ مصرف‌ كرده‌ مجدداً از راه‌ خوردن‌ غذا توليد شود. اين‌ يك‌ نياز طبيعي‌ است‌ كه‌ هدفش‌ تأمين‌ قواي‌ تحليل‌ رفته‌ است‌; اما يك‌ نياز طبيعي‌ است‌ نه‌ ارادي‌. تفريح ‌براي‌ انسانها يك‌ چنين‌ حالتي‌ دارد; يك‌ نياز طبيعي‌ است‌ نه‌ يك‌ نياز ارادي‌. يعني‌ انسان‌ خودبخود احساس‌ مي‌كند وقتي‌ در زندگي‌ آبش‌ بجا باشد، نانش‌ بجا باشد، كارش‌ بجا باشد، خانه‌اش‌ بجا باشد، زن‌ و فرزندش‌ بجا باشد، همه‌ اينها بجا باشد، اصولا به‌ يك‌ نوع‌ تفريح‌ نيز نياز دارد. تفريح‌ حاجتي‌ است‌ از حاجات‌ زندگي‌. خداي‌ آفريدگار طبيعت‌ و نظام‌ طبيعت‌ خواسته‌ است‌ آدمي‌ با احساس‌ احتياج‌ به ‌تفريح‌ همواره‌ نشاط زنده‌ ماندن‌ و زندگي‌ كردن‌ داشته ‌باشد. بنابراين‌، مي‌خواهم‌ اين‌ مسأله‌ را موكدتر، جدي‌تر واصيل‌تر تلقي‌ كنيد.
اصولا تفريح‌ يكي‌ از نيازهاي‌ طبيعي‌ بشر است‌ و يك‌ نظام‌ اجتماعي‌ و مكتب‌ زندگي‌ بايد براي‌ ارضاي‌ اين‌خواسته‌ طبيعي‌ فكري‌ كند. چه‌ كسي‌ مي‌تواند درباره‌ اسلام‌ بگويد اسلام‌ دين‌ غم‌ و اندوه‌ و گريه‌ و زاري‌ و بي‌نشاطي ‌است‌ در حالي‌ كه‌ قرآن با صراحت‌ مي‌گويد: «قل‌ من‌ حرم ‌زينه‌ الله‌ التي‌ اخرج‌ لعباده‌ و الطيبات‌ من‌ الرزق‌، قل‌ هي‌للذين‌ آمنوا في‌ الحياه‌ الدنيا خالصه‌ يوم‌ القيامه‌»(4) اصلا درست‌ به‌ عكس‌ است‌. اسلام‌ دين‌ نشاط است‌. اين‌ آيه ‌قرآن‌ از محكمات‌ قرآن و صريح‌ است‌. اين‌ آيه‌ در سالهاي‌ آخر بعثت‌، و حتي‌ در سالهاي‌ آخر هجرت‌ نازل‌ شده‌است‌. مي‌گويد: اي‌ پيغمبر در برابر كساني‌ كه‌ بسياري‌ از مواهب‌ زندگي‌ را تحريم‌ مي‌كردند اعلام‌ كن‌ و بگو چه‌ كسي‌ زينت‌ و آرايش‌ و زيبايي‌هايي‌ را كه‌ خداوند از درون ‌طبيعت‌ براي‌ بندگانش‌ بيرون‌ كشيده‌ حرام‌ كرده‌ است‌؟ چه‌ كسي‌ روزيهاي‌ پاك‌، مواهب‌ پاك‌، مواهبي‌ را كه‌ انسان‌ از آنها لذت‌ مشروع‌ و صحيح‌ مي‌برد، حرام‌ كرده‌ است‌؟ بگو اين‌ مواهب‌، اين‌ روزي‌هاي‌ پاك‌، اين‌ زيبايي‌ها، براي‌ مردم ‌با ايمان‌ در همين‌ زندگي‌ دنياست‌. در زندگاني‌ جاويد و آخرت‌ هم‌ همين‌ زيباييها و همين‌ مواهب‌ براي‌ مردم ‌با ايمان‌ است‌، با يك‌ تفاوت‌. و آن‌ تفاوت‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ دنيا زيبايي‌ها به‌ زشتي‌ها آميخته‌ و آلوده‌ است‌; شاديها به‌ غم‌ آلوده‌ و آميخته‌ است‌; ولي‌ در دنياي‌ ديگر، در روز رستاخيز، اين‌ زيباييها و اين‌ مواهب‌ پاك‌ براي‌ مردم‌ با ايمان ‌به‌ صورت‌ خالص‌ وجود دارد.

ملاحظه‌ كنيد، اگر انسان‌ بخواهد به‌ عنوان‌ جهان‌ بيني‌اسلامي‌ بگويد اسلام‌ در زمينه‌ لذت‌ و نشاط در زندگي‌ چه ‌نظري‌ دارد و اين‌ آيه‌ قرآن كريم‌ را جلوي‌ خود بگذارد چه ‌مي‌فهمد؟ مي‌فهمد اسلام اصولا به‌ بهره‌مند شدن‌ از زيبايي‌ها، مواهب‌ زندگي‌ و عوامل‌ نشاط آور اهميت‌ مي‌دهد. طبيعي‌ است‌ كه‌ در اين‌ دنيا خداوند نشاط و شادي‌ را با غم‌ همراه‌ قرار داده‌ است‌. نشاط و شادي‌ خالص‌ در دسترس‌ هيچ‌ كس‌ نيست‌، ولي‌ در حدودي‌ كه‌ قوانين‌ و حق‌ و عدالت‌ اجازه‌ مي‌دهد، مردم‌ با ايمان‌ مي‌توانند از آن‌ بهره‌مند شوند و متعلق‌ آنهاست‌. «قل‌ هي‌ للذين‌ آمنوا في‌ الحياه‌ الدنيا»; مال‌ مردم‌ با ايمان‌ است‌. ولي‌ به‌ شما مردمي‌ كه‌ علاقه‌ به‌ نشاط داريد مي‌گوييم‌ كه‌ اگر نشاط خالص‌ در اين ‌زندگي‌ دنيا ميسر نيست‌، در روز رستاخيز، پيش‌ خدا، براي ‌مردم‌ با ايمان‌ پاك‌ عمل‌، اين‌ آرزوي‌ ديرين‌ كه‌ در اين‌ جهان ‌هيچ‌ دستي‌ به‌ او نمي‌رسد، در آن‌ جهان‌ به‌ او مي‌رسد، به ‌شرط ايمان‌ و نكوكاري‌. آيا با چنين‌ مطلبي‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه ‌اسلام‌ نشاط را بي‌ارزش‌ تلقي‌ كرده‌ است‌؟ بيش‌ از چند صد آيه‌ از قرآن كريم‌، مردم‌ مسلمان‌ را به‌ ايمان‌ و راستي‌ و درستكاري‌ دعوت‌ مي‌كند و به‌ آنها مي‌گويد اگر در اين‌ دنيا روي‌ حساب‌ زندگي‌ كرديد، پاك‌، با عدالت‌، با پاكي‌ و درستي‌، با ايمان‌ صحيح‌، آن‌ وقت‌ به‌ شما بهشت‌ مي‌دهيم‌. مگر صدها آيه‌ قرآن مردم‌ با ايمان‌ را به‌ بهشت‌ وعده‌ و نويد نمي‌دهد؟ خوب‌، بهشت‌ چيست‌؟ تابلويي‌ كه‌ قرآن از بهشت‌ ترسيم‌ مي‌كند، يك‌ زندگي‌ سراسر نشاط و بهره‌مند از تمام‌ زيبايي‌هاي‌ خالص‌ و پاك‌ را نشان‌ مي‌دهد. مگر تابلويي‌ كه‌ قرآن‌ از بهشت‌ ترسيم‌ مي‌كند، غير از اين‌ است‌؟ باغهاي‌ زيباي‌ باصفا، پر از انواع‌ ميوه‌ها و گلها، بر بستر آن ‌باغ‌ جويهاي‌ روان‌، آبهاي‌ زلال‌ روان‌، بهترين‌ آبهاي‌ آشاميدني‌، بهترين‌ همسران‌، بهترين‌ پذيرايي ‌كنندگان‌، بهترين‌ تخت‌هاي‌ آرميدن‌ و آسايش‌ كردن‌، زيباترين ‌بسترها از نرمترين‌ و چشم‌گيرترين‌ پارچه‌ها ـ «فيها ما تشتهيه ‌الانفس‌ و تلذ الاعين»(5). آنچه‌ چشمها از ديدنش‌ لذت‌ مي‌برد (با كلمه‌ لذت‌)، و آنچه‌ دل‌ مي‌خواهد (با كلمه‌ اشتها و شهوت‌). آيا مذهبي‌ كه‌ به‌ مردم‌ با ايمان‌ و درستكار مي‌گويد سرانجام‌ پاداش‌ شما در دنياي‌ جاويد چنين‌ زندگانيي‌ است‌، مي‌تواند مذهبي‌ ضد نشاط باشد؟ همين ‌مذهب‌ و كتاب‌ است‌ كه‌ مي‌گويد اين‌ بهره‌منديها در اين‌ زندگي‌ دنيا براي‌ مردم‌ با ايمان‌ هست‌، گرچه‌ خالص‌ نيست‌; مثل‌ همه‌ چيزهاي‌ ديگر به‌ طور طبيعي‌ به‌ ناكامي‌ها آغشته ‌است‌.

رابطه‌ لذت‌ با نشاط


من‌ واقعاً هنوز نتوانسته‌ام‌ به‌ صورت‌ علمي‌ اين‌ را به‌ دست‌ بياورم‌ كه‌ با چه‌ جرأتي‌ قرنها به‌ مسلمانها بي‌نشاطي‌ در زندگي‌ را تلقين‌ مي‌كردند؟ از بزرگترين‌ امتيازات‌ اسلام‌ اين ‌است‌ كه‌ بگوييم‌: دين‌، فطرت‌ است‌. فطرت‌ يعني‌ چه‌؟ ارتباط فطرت‌ را با نشاط، در اين‌ گفتاري‌ كه‌ از مولاي ‌متقيان‌ امير مومنان‌ علي (ع‌) در نهج‌البلاغه نقل‌ شده‌ است ‌بيان‌ مي‌كنم‌.
در نهج‌البلاغه‌ نقل‌ مي‌كند كه‌ مولا روزي‌ به‌ خانه‌ يكي‌ از دوستانش‌ قدم‌ نهاد. ديد خانه‌ وسيعي‌ دارد. به‌ او فرمود: هان! در اين‌ دنيا چنين‌ خانه‌ وسيعي‌ مي‌خواهي‌ چه‌ كني‌؟ آيا در روز قيامت‌ بدين‌ خانه‌ محتاجتر نبودي‌؟ اول‌ امام‌ اين‌ مطلب‌ را گفت‌; بعد براي‌ اينكه‌ آن‌ فرد اشتباه‌ نكند، فرمود: هان‌، اشتباه‌ نكن! تو با داشتن‌ همين‌ خانه‌ وسيع‌ مي‌تواني‌ در همين‌ دنيا آن‌ را براي‌ آخرت‌ به‌ كار بگيري‌. در آن‌ از مهمانان‌ پذيرايي‌ كني‌، صله‌ رحم‌ كني‌، اين‌ خانه‌ را پايگاه ‌اجتماعات‌ براي‌ تلاش‌ در راه‌ حق‌ و عدالت‌ قرار بدهي‌. دوست‌ امام‌ ديد كه‌ نه‌، مطلب‌ آن‌طور كه‌ او خيال‌ مي‌كرد كه‌ امام‌ مي‌خواهد به‌ او زاهدمنشي‌ و ترك‌ دنيا تلقين‌ بكند نيست‌، بلكه‌ مي‌خواهد بگويد يادت‌ باشد كه‌ خانه‌ فقط براي‌ كامروايي‌ نيست‌، چيزهاي‌ ديگر هم‌ بايد باشد. لذا عرض‌ كرد يا علي از تو خواهش‌ مي‌كنم‌ اين‌ برادر من‌ را نصيحت‌ كن‌. امام‌ فرمود: موضوع‌ چيست‌؟ عرض‌ كرد، برادرم‌ لباس‌هاي‌ پشمينه‌ مي‌پوشد; خانه‌ را رها كرده‌ و رفته ‌در يك‌ گوشه‌اي‌، مي‌گويد من‌ بايد عبادت‌ كنم‌; نه‌ به‌ زنش ‌مي‌رسد نه‌ به‌ فرزندش‌. امام‌ گفت‌، به‌ او بگو نزد من‌ بيايد. وقتي‌ آمد، امام‌ به‌ او پرخاش‌ كرد و فرمود: هان! تو چه‌ خيال‌ مي‌كني‌؟ چه‌ گماني‌ درباره‌ خدا مي‌بري‌؟ آيا فكر مي‌كني‌ كه‌ خدا اين‌ همه‌ مواهب‌ را در اين‌ دنيا آفريده‌ و حلال‌ كرده‌ ولي‌ بعد از آفريدن‌ و حلال‌ كردن‌، دلش ‌مي‌خواهد ما به‌ آنها پشت‌ پا بزنيم‌؟ اين‌ كار معني‌ دارد؟ از آنجا كه‌ روي‌ مسلمان‌ها هميشه‌ با پيشوايان‌ دين‌ باز بوده‌ و در آن‌ زمان‌ اين‌گونه‌ رودربايستي‌هاي‌ موهومي‌ كه‌ الان‌ درجامعه‌ ما حكمفرماست‌ نبود، آن‌ مرد مسلمان‌ واقع‌طلب‌ عرض‌ كرد: يا اميرالمومنين! اگر اين‌طور است‌ پس‌ شما چرا اين‌ گونه‌ زندگي‌ مي‌كنيد؟ لباس‌ شما از من‌ خيلي‌ خشن‌تر و ساده‌تر است‌; خوراكت‌ از من‌ خيلي‌ ساده‌تر است‌; بي‌اعتنايي‌ات‌ به‌ مواهب‌ زندگي‌ از من‌ خيلي‌ بيشتر است‌. مولا فرمود، مطلب‌ بر تو اشتباه‌ نشود; حساب‌ من‌ از حساب‌تو جداست‌. من‌ زمامدار امت‌ اسلام هستم‌. «ان‌ الله‌ فرض‌علي‌ ائمه‌ مسلمين‌، ان‌ يعيشوا معيشه‌ انباهم‌ وكيلا يتبيغ‌ بالفقير فقره»(6). خدا بر زمامداران‌ امت‌ اسلام‌ واجب‌ كرده‌ است‌ كه‌ زندگيشان‌ همسطح‌ بينواترين‌ مسلمانان باشد، مبادا بينوايي‌، مسلماني‌ را از راه‌ به‌ در كند. من‌ بر حسب‌ اين‌ وظيفه‌ بي‌اعتنايي‌ مي‌كنم‌، اما تو كه‌ مقام‌ زمامداري‌ امت‌ را نداري‌.
ملاحظه‌ مي‌كنيد، حسابها در جهان‌بيني‌ اسلام‌ كاملا از هم‌ جدا و مشخص‌ است‌. مسلمان‌ها بايد همواره‌ براي‌ زندگي‌ بهتر ــ ولي‌ نه‌ براي‌ يك‌ طبقه‌ و يك‌ قشر، بلكه ‌براي‌ عموم‌ ــ كوشش‌ كنند. اين‌ واقعيتي‌ است‌ كه‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ تقسيم‌ ثروت‌ غير عادلانه‌ است‌، در جامعه‌اي‌ كه‌ گروهي‌ از مردم‌ از همه‌ چيز برخوردارند و اكثريتي‌ از بخور و نميري‌ هم‌ برخوردار نيستند، تفريح‌ سالم‌ نيز مفهومي‌ ندارد. من‌ حتي‌ مكرر به‌ رفقاي‌ «بنياد رفاه» و ديگران‌ اعلام‌ كردم‌، سعي‌ كنيد برنامه‌هايتان‌ تشريفاتي‌نباشد; در حدود متعارف‌ زندگي‌ باشد. برنامه‌اي‌ باشد قابل‌تقدير. من‌ در مورد اقدام‌ «بنياد رفاه» براي‌ برنامه‌هاي‌ تفريح ‌سالم‌ عرض‌ مي‌كنم‌، برنامه‌ شما در حقيقت‌ يك‌ هدف‌روشنتر دارد، و آن‌ هدف‌ روشنتر را در همين‌ چند دقيقه‌اي ‌كه‌ از وقت‌ باقي‌ است‌ بيان‌ مي‌كنم‌.
امروز ما در دنيايي‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ هيچ‌ انساني ‌نمي‌تواند به‌ آساني‌ تحمل‌ كند كه‌ تنهاست‌. احساس‌ تنهايي‌ مشكل‌ است‌. اگر اين‌ آقا پسر حس‌ كرد كه‌ تنهاست‌، همبازي‌ ندارد، رفيق‌ ندارد، خودبخود و به‌ حكم‌ طبيعت‌ به ‌دنبال‌ رفيق‌ و همبازي‌ مي‌رود. اگر توانستي‌ براي‌ او همبازي‌ و رفيقي‌، لااقل‌ متناسب‌ با اين‌ مقدار از تعليم‌ و تربيت‌ اسلامي‌ كه‌ ما در يك‌ محيط غير اسلامي‌ مي‌توانيم‌ تأمين ‌كنيم‌، جور كني‌، با او همبازي‌ مي‌شود; و الا مي‌رود سراغ ‌يك‌ دوست‌ فاسد. اميدوارم‌ با همت‌ شما زمينه‌اي‌ فراهم ‌آيد كه‌ زمين‌ها، باغ‌ها و باشگاههايي‌ در اختيار شما باشد تا به‌ كمك‌ آنها، قشر خودتان‌ را گسترش‌ دهيد و با سهل‌ترين‌شرايط، در اختيار قشرهاي‌ محروم‌ جامعه‌ قرار دهيد. دوستان‌ علاقه‌مند ما بدانند كه‌ خرج‌ كردن‌ در اين‌ راه‌، انفاق ‌في‌ سبيل‌ الله‌ و خرج‌ كردن‌ در راه‌ خداست‌. ايجاد مدرسه‌، ايجاد وسيله‌ سرگرمي‌، ايجاد باشگاه‌، ايجاد گردشگاه‌، تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ مسافرتي‌ دسته ‌جمعي‌ و امثال‌ اينها، به‌ صورت‌ كوشش‌ مشترك‌ يك‌ قشر هم‌سليقه‌ و همفكر در راه‌ تأمين‌ آن‌ قسمت‌ از نيازمنديهاي‌ زندگي‌ كه‌ يك‌ فرد و دو فرد از عهده‌ تأمين‌ آن‌ برنمي‌آيند، از واجبات‌ قشر شماست‌. انتظار و اميد دارم‌ كه‌ در انجام‌ اين‌ واجب‌ كوتاهي‌ نكنيد.
قرآن با صراحت‌ مي‌گويد، مردم‌ با ايمان‌، مردان‌ و زنان‌ با ايمان‌، پشت‌ و پناه‌ اجتماعي‌ يكديگرند. «والمومنون‌ والمومنات‌ بعضهم‌ اولياء بعض‌»(7). براي‌ اينكه‌ خصلت‌انسان‌ اين‌ است‌ كه‌ در جامعه‌ نمي‌تواند تنها زندگي‌ كند.همكاري‌ و تعاون‌ در راه‌ تأمين‌ نيازهاي‌ گوناگون‌ اجتماعي‌،از نيازهاي‌ جاري‌ متعارف‌ گرفته‌ تا ايجاد جامعه‌اي‌ كه‌سياست‌ و اقتصاد و نظام‌ اداري‌ سالم‌ داشته‌ باشد، همه‌ داخل ‌در دايره‌ بعضهم‌ اولياء بعض‌ است‌; نه‌ تنها براي‌ مردان‌، بلكه‌ حتي‌ براي‌ خانمها; نه‌ تنها براي‌ آقايان‌ و خانمها، بلكه ‌براي‌ بچه‌ها. بايد براي‌ پسران‌ و دختران‌ برنامه‌هايي‌ تهيه‌ كرد تا حس‌ نكنند به‌ حكم‌ ايمان‌ و به‌ حكم‌ پايبندي‌ به‌ دين ‌از مواهب‌ زندگي‌ كلا محروم‌ مي‌مانند. احساس‌ اين ‌محروميت‌ خطري‌ بزرگ‌ براي‌ ايده‌ و هدفي‌ است‌ كه‌ شما به ‌آن‌ احترام‌ مي‌گذاريد. اميدوارم‌ با اين‌ كوتاه ‌سخن‌ توانسته ‌باشم‌ نظر اسلام‌ را در اين‌ زمينه‌ تا حدودي‌ روشن‌ كرده ‌باشم‌.

موسیقی از نظر اسلام
قبل از اينكه نظر اسلام را درباره موسيقي توضيح بدهم‌، لازم اين است اين نكته را يادآوري كنم كه در آيات قرآن كريم و همچنين در روايات، كلمه موسيقي يا موزيك يا معادل آن از كلمات عربي سراغ ندارم در قرآن كريم كه نيست و در روايات هم تا آنجا كه بخاطر دارم سراغ ندارم فقهاي ما وقتي خواستند درباره حكم موسيقي در اسلام صحبت كنند مطلب را تحت عنوان حكم "غنا" در اسلام از يك طرف و همچنين حكم آلات لهو از طرف ديگر مطرح كردند، در كتابهاي فقهي، يك جا بحث درباره غنا و در كنار آن بحث درباره آلات لهو ديده مي‌شود.

كلمه لهو در قرآن كريم در چند جا آمده است. در سوره جمعه حتماً‌ آيه را شنيده‌ايد: 

و اذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها و تركوك 1

از روش گروهي از مسلمانهاي سست ايمان كه به هنگام نماز جمعهو در موقعي كه پيغمبر (ص) مشغول خطبه بود، اگر صداي ساز و نواز در بيرون مسجد بلند مي‌شد يا صداي طبل كاروان تجارتي كه از بيرون مكه رسيده بود به گوششان مي‌رسيد براي تماشاي بساط طربي كه آنجا بود يا براي معامله با كاروان قبل از اينكه ديگران به اين قافله و كاروان تجارتي برسند از پاي خطبه پيغمبر(ص) كه در نمازجمعه ايراد مي‌كرد پا مي‌شدند مي‌رفتند، در اين آيه انتقاد شده:

« قل ما عندالله خير من اللهو و من التجاره والله خير الرازقين»

شما نبايد به عنوان تجارت، كارهاي تجارتي يا بعنوان تفريح و سرگرمي از پاي خطبه پيغمبر در نماز جمعه بلند شويد برويد چون سودي خدا در سنتهاي خود براي مردم با ايمان و درستكار مقدر و مقرر كرده به مراتب از سودي كه شما از حضور در مراسم شادي و طرب و يا لهو و سرگرمي يا پيشدستي در تجارت يا كاروان تازه رسيد نصيبتان مي‌شود بيشتر است.

غالباً در اينجا اينطور گفته‌اند كه منظور از لهو در اينجا همان صداي شيپور و نقاره و طبل و اين قبيل چيزهايي بوده كه كاروان‌هاي تجارتي معمولا وقتي از بيرون وارد شهر مي‌شدند مي‌زدند تا مردم خبر بشوند كه اين قافله تجارتي وارد شهر شده و بيايند با قافله معامله كنند عداه‌اي از مردم كه براي تماشا و سرگرمي مي‌رفتند اين خود اين سازها؟ و علاوه بر اين اصلاً ديدن و تماشاي قافله سرگرمي بود. عده‌اي هم براي تجارت و معامله مي‌رفتند. اين همان چيزي است كه حتي امروز هم هست مي‌دانيد كه هنوز هم در جاهاي كوچك چيزهاي كهنه بخرند زنگ مي‌زنند كه نشان بدهد كه اينها براي خريد آمده‌اند . اما از اين آيه نمي‌شود براي حرام بودن موسيقي و حرام بودن لهو استفاده كرد. حتي مي‌شود گفت كه آيه در صدد اينست كه بگويد چرا اينان نماز پيغمبر را ترك كردند و رفتند، همينطور كه با استفاده از اين آيه نمي‌شود گفت كه تجارت حرام است.

در چند آيه ديگر از قرآن كلمه "اللغو" آمده و بعضي از فقها "لغو" را هم بهمان "لهو" معني كردند و در آن آيات هم از لغو نكوهش ده اما باز حرام بودن لهو استفاده نمي‌شود.

در سوره مؤمنون در آيه سوم در صفات مؤمنان گفته مي شود:« والذين هم عن اللغو معرضون» آنهاييكه از لغو يعني از لهو اعراض مي‌كنند « لغو يعني بيهوده، لهو يعني سرگرمي» در آيه 72 از سوره فرقان باز در صفات بندگان پاك گفته مي‌شود « والذين لا يشهدون الزور و اذا مرؤا باللغو مروا كراماً»( 2) آنها كه به باطل شهادت نمي‌دهند و يا درمجالس باطل شركت نمي‌كنند و وقتي كه از كنار لغو مي‌گذرند با بزرگواري از كنار آن مي‌گذرند.

«و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه» وقتي كه لغو به گوش آنها مي‌خورد اعراض مي‌كنند و روي مي‌گردانند اين آيات هم خواه لغو به معني لهو باشد خواه لغو اصلا معني مستقلي داشته باشد بيهوده، ظاهر مطلب اين است كه از اين آيات هم اثبات حرمت موسيقي استفاده نمي‌توان كرد.

بنابراين مي‌توان گفت كه در آيات قرآن كريم آيه‌اي كه بتوانيم از آن حرمت موسيقي را و بطور كلي حتي حرمت لغو و حتي حرمت غنا را استفاده بكنيم موجود نيست اين درباره آيات اما درباره روايات هم درباره ساز زدن تنبور زدن و اينجور چيزها هست كه به آنها آلات طرب و آلات لهو گفته مي‌شود اين روايات هم كم و بيش بر حرام بودن استفاده از اين وسايل دلالت مي‌كند و اين روايات هم در ميان كتب شيعه هست و هم در كتب اهل سنت .درباره اين روايات بايد اجمالا گفت كه اين روايات مي‌خواهد بگويد غنا و همچنين استفاده از آلات طرب از قبيل ويولن ساز، انواع ديگر سازها مانند تار، تنبك‌، حرام است.

بعضي از فقها اينطور استنباط كرده‌اند كه اينها نمي‌خواهد بگويد كه موسيقي بطور كلي حرام است بلكه اين روايات مي‌خواهد بگويد اين بساط مجالس لهو و لعب اين بساط مجالس خوشگذراني كه در زمان امامها( ع) و در زمان پيشوايان اسلامي در خانه‌هاي ثروتمندان، حكام، فرمانداران، صاحبان ثروت و قدرت معمول بوده، مجموعاً حرام است. در حقيقت اين روايات در صدد بيان حرمت آن سبك موسيقي و آن سبك مجالس عياشي كه در زمان پيشوايان ديني ما در خانه‌ها و در محل‌هاي زندگي بسياري از اشراف و ثروتمندان معمول بوده و مي‌باشد. و اين مجالس مجالسي بوده كه در آن خوانندگي به عنوان نمك آش استفاده مي‌شود يعني خوانندگي و نوازندگي براي تشويق شركت كنندگان به گناهان ديگر بوده‌ است، اصلاً اين نوع خوانندگي و نوازندگي به اين معنا كه در آن مجالس زنان با مردان شركت مي‌كردند و مجالس‌، مجالس عياشي‌، هوسراني‌، هرزگي‌، زنا، فسق و فجور بوده و ترانه‌هايي بوده تشويق كننده به اين كار، حرام است.

بنابراين خلاصه مطلب چنين است: كه هر آوازه خواني حرام نيست، هر نوازندگي حرام نيست آن نوع از آوازه خواني و آن نوع ازنوازندگي كه شنونده يا حاضران در يك مجلس را به گناه مي‌كشاند و اهتمام آنها را به رعايت قوانين پاكي و تقوي ضعيف مي‌كند اراده آنها را براي گناه نكردن و به گناه آلوده نشدن سست مي‌كند و آنها را به شركت در گناه تشويق مي‌كند نوع موسيقي حرام است. اما اگر آوازه خواني يا حتي موسيقي هست كه اين اثر را ندارد حرام نيست. اين رأي برخي ديگر از دانشمندان و فقها است كه اين روايات را اينطور فهميده‌اند. بنابراين درباره موسيقي در اسلام اينطور گفت كه هر نوع آوازه خواني و هر نوع موسيقي كه شنونده را به شهوتراني مخصوصاً به بي پروايي در گنه كاري مي‌كشاند، شنونده را براي ارتكاب فسق و فجور و كارهاي خلاف عصمت و پاكي و تقوي بي‌پروا مي‌كند، انگيزه‌هاي شهوت در او چنان برمي‌انگيزد. 

تا در ارتكاب گناه خدا، قانون خدا، تعاليم پيغمبران، رعايت پاكي و تقوي را و رعايت ارزشهاي عالي انساني را فراموش كند (ولو موقتاً فراموش كند) در اسلام حرام است، اين قدر مسلم است اما آوازه خواني‌هاي ديگر و موسيقي‌هاي ديگر را نمي‌شود گفت بطور مسلم در اسلام حرام شده است 

حالا توجه مي‌كنيد به اينكه حتي كلمه لهو و همچنين كلمه لغو هم چقدر با اين موسيقي مناسب است. دركلمات فقها گفته مي‌شود: اللهو ما؟ عن ذكر الله 

لهو آني است كه آدمي را از ياد خدا غافل مي‌كند. 

در اين از ياد خدا غافل كردن، مرحله خاصي از غفلت از ياد خدا را مي‌خواهد بيان كند و آن مرحله خاص اين است كه آدم با ايمان هر وقت با گناهي روبرو مي‌شود و هر وقت با لغزشي روبرو مي‌شود خودبخود بياد خدا مي‌افتد. اينكه چون اينكار حرام است، خدا گفته نكن پس نكنم. اين حالت كه براي يك انسان با ايمان در برخورد با گناه دست مي‌دهد اين يكي از ضامنهاي مؤثر در حفظ پاكي و فضيلت در مردم است. 

اصلاً يكي از مهمترين ارزشهاي ايمان اين است كه ايمان پليس باطن است. وقتي انسان تك و تنها هم نشسته با گناهي روبرو مي‌شود. ايمان دروني و وجدان الهي بر او نهيب مي‌زند كه خدا ناظر اعمال توست! نكن! اين توجه به خدا، از مهمترين ارزشهاي تربيتهاي ديني است 

بنابراين خود بخود آن نوع از موسيقي و آن نوع از آوازه‌خواني كه در آدمي اين توجه را ضعيف كند تا آن حد ضعيف كند كه انسان وقتي با گناه روبرو مي‌شود اصلا ديگر يادش نباشد كه خدايي هست و بي‌پروا گناه بكند حتي با شوق و رغبت به گناه آلوده بشود البته حرام است، من فكر مي‌كنم كه اگر هيچ آيه‌اي و هيچ روايتي هم در اين‌باره نبود و فقط ما بوديم و تعاليم اسلام و بلكه تعاليم اديان درباره ارزش ايمان استنباط مي‌كرديم كه اين نوع موسيقي حرام است.

خلاصه كنم: آن نوع از آوازه‌خواني و ترانه خواني كه مي‌دانيد بسياري از ترانه‌هايي كه مخصوصاً زنهاي ترانه‌خوان مي‌خوانند، وقتي در مجلسي خوانده مي‌شود عده‌اي را در ارتكاب گناه بي‌اختيار مي‌كند حرام است بنابراين آن نوع موسيقي‌ها، آن نوع ترانه‌ها، آن نوع نوازندگيها، آن نوع خوانندگي و نوازندگي كه در شنونده اين اثر را مي‌گذارد كه او را در ارتكاب گناه بي‌پروا مي‌كند بطوري كه در برخورد با گناه يا اصلاً ياد خدا نيست يا ديگر ياد خدا برايش آنقدر ضعيف است كه اين اثر ندارد كه او را از گناه باز بدارد و اين ضعف و اين تضعيف ياد خدا نتيجه اين خوانندگي و نوازندگي باشد، چنين خوانندگي و چنين نوازندگي كه اين اثر تضعيف كننده ايمان و پرواي از گناه را داشته باشد حرام است. 

اين را مي‌توان بعنوان نظر قطعي اسلام درباره موسيقي گفت، هر نوع خواندن و هر نوع نواختي كه اين اثر را نداشته باشد را به صرف اينكه خوانندگي و نوازندگي است مي‌شود گفت حرام است يا نه مورد ترديد است. قدر مسلم اين است كه از مسلمات اسلام نيست و آن را به حساب رأي همه علماي اسلام و فقهاي اسلام و حتي رأي همه فقهاي شيعه هم نمي‌شود آن را گذاشت اين آن چيزي كه فعلاً تا اين حد درباره موسيقي مي‌توانم بگويم 

كتابي كه با اين منطق مطلب را تجزيه و تحليل كرده باشد الان به خاطر ندارم . اگر در آينده چنين كتابي ديدم براي مطالعه شما خواهم فرستاد
   مرز و مشخصه های موسیقی حلال و حرام از دیدگاه استاد شهید مطهری ( رحمة الله علیه ( 
 مساله ی موسیقی و غنا مساله ی مهمی است ، اگر چه غنا حدودش روشن نیست . " غنا " ضرب المثل مسائئلی است که فقهاء و اصولیین به عنوان موضوعات " مجمل "  یعنی موضوعاتی که حدودش مفهوم و مشخص نیست ، به کار می برند ... البته قدر مسلمی در غنا هست و آن این است : « آوازهایی که موجب خفت عقل می شود » ؛ یعنی شهوات را آنچنان تهییج می کند که عقل به طور موقت از حکومت ساقط می شود و همان خاصیتی را دارد که شراب یا قمار داراست . تعبیر خفت عقل هم تعبیر فقهاء از جمله شیخ انصاری است . آنچه مسلم است ، این است که اسلام خواسته است از عقل انسان حفاظت و حراست کند و عمل هم نشان داده که مطلب از همین قبیل است .
امام صادق (ع): بدانید که موسیقی و آوازه خوانی از جمله چیزهایی است که خداوند تعالی در کتابش بر آن وعده عذاب داده است آنجا که در سوره لقمان آیه ۶ میفرماید: «ومن الناس من یشتری لهو الحدیث» «از جمله مردم کسی است که میخرد کلام لهو وباطل راتا گمراه کند با آن مردم را» که منظور از «لهوالحدیث» در این آیه اشاره به موسیقی و آوازه خوانی است. فروع کافی جلد ۴ صفحه۴۳۳، معانی الاخبار جلد ۲ صفحه ۳۱۷، زبدة البیان فی احکام القرآن صفحه ۲۷۸، كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، صفحه ۱۴۳‏، منتهی الآمال جلد ۱ صفحه ۵۵۷

امام صادق (ع): هشام گوید از امام صادق (ع) درباره تفسیر آیه ۳۰ سوره حج سوال کردم که خدا می فرماید: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور» «اجتناب کنید پلیدی را که بت پرستی است و دوری کنید از قول باطل» حضرت فرمودند: منظور از پلیدی شطرنج است و منظور از قول زور (موسیقی و آوازه خوانی) میباشد. معانی الاخبار جلد ۲ صفحه ۳۱۷، تفسیر قمی جلد ۲ صفحه ۸۴، تفسیر نورالثقلین جلد ۳ صفحه ۴۹۶، عین الحیوة صفحه ۲۲۹، فروع کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۱، كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، صفحه ۱۴۲

قول زور= چیزی است که مرجع عقلی نداشته و پایه اش از روی وهم و خیال است (موسیقی هم دارای همین خصوصیات است)، در سوره جاثیه آیه ۲۳ خدا میفرماید: آیا دیدی کسی را که آرزوهای خود را خدای خود دانسته و هواهای نفسانی خود را معبود خود قرار داده، اطاعت از او میکند، و واگذارد او را خدا در گمراهی با علم به حالش، و برای نشانه مهر گذارد برگوش و دل او، و بر چشم او پرده ایست که جز هوای نفس خود چیزی نمی بیند، و جز میل او چیزی نخواهد.
و احادیث درمورد هوای نفس:
رسول خدا (ص): «پرستیدن هیچ بتی در زیر آسمان خشم آورتر و بدتر نیست پیش خدا از پرستیدن هوای نفس»
امام صادق (ع): از هواهاى (نفسانى) خود بر حذر باشيد و بترسيد چنانچه از دشمنان حذر ميكنيد، زيرا چيزى براى مردان دشمن تر از پيروى هواهاى خودشان و درو شده هاى زبانهايشان (يعنى آنچه بيهوده از دهان خارج شود) نيست. اصول كافى جلد ۴ صفحه ۳۰

امام صادق (ع):درباره قول خدای عزوجل سوره مومنون آیه ۳: «والذین عن اللغو معرضون» «و [مومنان] کسانی هستند که از لغو گریزان اند» فرمودند: منظور از «لغو»، «موسیقی و آوازه خوانی» است. فروع کافی جلد ۴ صفحه۴۳۳، عیون الاخبار الرضا، تفسیر نورالثقلین جلد ۳ صفحه ۵۳۹، بحارالانوار جلد ۷۶ صفحه ۲۴

امام صادق (ع): درباره قول خدای متعال سوره فرقان آیه ۷۲: «والذین لا یشهدون الزور» «بندگان خدا کسانی هستند که حاضر نمی شوند زور را» فرمودند منظور از زور، مجلس موسیقی و آوازه خوانی است. مستدرک الوسائل جلد ۱۳باب ۷۸ح۷ و در کتاب کافی هم به دو طریق از امام صادق (ع) این حدیث روایت شده

از حضرت صادق (ع) پرسیدند از تفسیر این آیه کریمه «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور» که ترجمه لفظش این است «اجتناب کنید از نجس و بد که آنها بتها است و اجتناب کنید از گفتار باطل» فرمود که آن بتها شطرنج است و گفتار باطل غنا و خوانندگی است. حلیة المتقین صفحه ۳۳۱


منع موسیقی و آوازه خوانی در سنت رسول الله 


رسول اکرم (ص): در ضمن حدیث مناهی فرمودند: شما را از بازی با نرد و شطرنج و ورق و نواختن در طبل و عود و طنبور و استفاده بردن از تار و سه تار همچنین خرید و فروش آنها نهی میکنم. ترجمه من لا یحضره الفقیه جلد ۵صفحه ۳۰۹، امالی شیخ صدوق صفحه ۴۲۴ مجلس شصت و ششم، فروع کافی، مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب ۷۹، گناهان کبیره جلد ۱ صفحه ۲۸۵، مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۱۹

رسول اکرم (ص): همانا خدای تعالی مرا به عنوان هدایت و رحمت از برای جهانیان مبعوث فرموده است و به من فرمان داده است تا آلات موسیقی (مانند نی ها و دایره ها و تار و مزمارها و طنبور و....) را نابود سازم. امالی شیخ صدوق صفحه ۴۱۶ مجلس شصت و پنجم، مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۱۹، مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۵۸ (چاپ قدیم)

منهیات پیغمبر (ص): پیغمبر (ص) بازداشت از بازی با نرد و شطرنج و کوبه و عرطبه که طنبور است و با عود یعنی طبل. ترجمه بحارالانوار جلد ۱۶ (جلد ۳ صفحه ۲۱۰)


سازنده موسیقی


امام صادق (ع): هنگامی که آدم(ع) از دنیا رفت ابلیس و قابیل از مرگ او اظهار شادمانی کردند و در زمین به هم پیوستند برای همین شیطان اولین آلت موسیقی را به شکل طنبور اختراع نمود و شروع به نواختن کرد و قابیل با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام به خوانندگی نمود پس هرچه در زمین از این قبیل وسائل باشد که مردم از آن لذت میبرند از همان زمان منشإ می گیرد و آنها از پیروان راه ابلیس و قابیل میباشد. فروع کافی جلد ۴ صفحه ۴۳۱، وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳۱، بهشت جوانان صفحه ۳۳۴

حضرت محمد (ص): شیطان اولین کسی بود که موسیقی را تاسیس کرد. وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳۱


گوش دادن به نوای موسیقی و آوازه خوانی


امام رضا (ع): گوش فرا دادن و شنیدن صدای تارها و آلات موسیقی از گناهان کبیره است. مسترک کتاب تجارت باب ۷۹، وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۰۰

شخصی از امام صادق (ع) درباره حکم گوش دادن به آلات موسیقی و صوت شخص آوازه خوان سوال نمود حضرت پاسخ دادند ای مرد آیا سخن خدای متعال در سوره اسری آیه ۱۷ را نشنیدی که می فرماید: «همانا چشم وگوش و قلب نسبت به آن چیزهایی که کسب نموده اند مسئولند.» پس گوش خود را از شنیدن صداهای حرامی مانند موسیقی و آوازه خوانی حفظ کن که در قبال آن مسئول هستی. مستدرک الوسائل جلد ۱۳باب۸۰حدیث۲ 

حضرت محمد (ص): پنج طایفه هستند که خدا با آنها نگاه نمی کند (=توجه نمی کند)، یکی از آنها اهل موسیقی است. تفسیر عیاشی

شخصی به امام صادق (ع) عرض کرد: پدر و مادرم فدایت وقتی در منزل به مستراح می روم از خانه همسایه ام نوای موسیقی و آوازه خوانی به گوشم می رسد و من گاهی برای آنکه صدای موسیقی آنها را بشنوم نشستن در مستراح را طول می دهم. پس امام (ع) فرمود: ای مرد شنیدن موسیقی و خوانندگی را ترک کن. آن مرد گفت: ای مولای من آخر من که به مجلس آنها نرفته ام بلکه فقط صدای آوازی از آنها را می شنوم پس امام (ع)فرمودند: آیا گفتار خدای متعال سوره اسری آیه ۳۶ را نخوانده‌ای: «همانا چشم و گوش و قلب نسبت به آن چیزی که کسب کرده اند مسئول هستند.» آن مرد پس از شنیدن این آیه گفت:به خدا این آیه از کتاب خدا را تا کنون از هیچ عرب و عجم نشنیده بودم ودیگر این عمل را تکرار نخواهم کرد. پس امام فرمودند: برخیز و غسل توبه کن زیرا بر گناه بزرگی مداومت میکردی و چقدر حال بدی داشتی اگر بر این حال می مردی. من لا یحضر الفقیه جلد۱ صفحه ۷۳، کافی کتاب الاشربة باب الغناء، مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۲۱، عین الحیوة صفحه ۲۲۹، بحارالانوار جلد ۶ صفحه ۳۴.


شرکت نکردن مجلس موسیقی و آوازه خوانی


حضرت امام صادق (ع): ابو ایوب گوید من در مدینه خدمت امام صادق (ع) مشرف شدم حضرت به من فرمودند: کجا منزل کرده ای؟ گفتم منزل فلان مرد که در خانه اش آلات موسیقی می نوازد و چند آوازه خوان خوانندگی می کنند. پس امام (ع) آیه ۷۲ سوره فرقان را تلاوت نمودند: «هنگامی که بندگان خدا با لغو روبرو می شوند با کرامت از آن می گذرند.» ابو ایوب گوید: من در فکر خود گمان نمودم منظور از کرم جود و بخشش است پس امام (ع) قبل از اینکه من حرفی بزنم فرمودند: نه این طور که تو فکر می کنی نیست بلکه شما باید از مجلس موسیقی و خوانندگی دوری کنید تا صاحب کرامت شوید. فروع کافی جلد ۴ صفحه ۴۳۴

در زمان پیامبر اکرم (ص) روزی ابن مسعود از مکانی عبور می کرد که جمعی در آن مشغول نوازندگی و خوانندگی بودند پس چون این وضع را مشاهده کرد به سرعت و شتاب از آن مجلس عبور کرد. روز بعد پیامبر اکرم (ص) او را ملاقات نموده و فرمودند: ابن مسعود صبح کرد در حال که کریم و با کرامت بود. تفسیر جامع جلد۵صفحه ۵۳

شخصی به امام صادق (ع) عرض کرد فدایت شوم دیروز فلانی پیش من آمد و دستم را گرفت و به خانه اش برد و در منزل وی گروهی بودند که در نی و دایره می نواختند و شخصی هم آواز می خواند و من تا شب در آنجا بودم پس امام (ع) فرمودند: وای بر تو نترسیدی که در آن حال عذاب خدا بر تو فرود آید همانا آن مجلسی که تو در آن بودی مجلسی است که خدای متعال به اهل آن نمی نگرد زیرا نوای موسیقی و آوازه خوان پلید ترین آفریده های خدا می باشد. مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب ۷۸
حرام بودن درآمد و کسب نوازنده


روزی امیرالمومنین علی (ع) شنیدند که مردی طنبور می نوازد. آن حضرت او را از این کار بازداشته و نهی فرمودند. پس طنبور او را گرفته و شکستند. سپس چند درهم به آن مرد دادند و فرمودند: برخیز و با این پولی که به تو دادم به حمام برو و غسل توبه کن. زیرا پولی که از این راه بدست آوردی حرام و در نتیجه غسل هایی هم که می کردی باطل بود. سپس فرمود آیا می دانی طنبور در هنگامی که نواخته می شود چه می گوید؟ آن مرد گفت شما به آن داناتر هستید. امام علی (ع)فرمودند: طنبور در آن حال می گوید: ای صاحب من به زودی پشیمان می شوی ای نوازنده من بزودی در آتش دوزخ خواهی رفت و این گونه به نفرین او ادامه می دهد تا نواختنش پایان یابد. مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب ۷۹، المخازن جلد ۱ صفحه ۳۱۱


حرام بودن درآمد و کسب آوازه خوان


حضرت صادق (ع): مزد مرد و زن خواننده حرام است. من لایحضر الفقیه جلد ۳ صفحه۱۰۵

از امام رضا (ع) درباره کسب شخص آوازه خوان سوال شد. حضرت فرمودند: پول این شخص مانند پول سگ حرام است. وسائل الشیعه جلد۱۲صفحه ۸۸
*منظور از پول سگ یعنی پولی که در خرید و فروش سگ مورد استفاده قرار می گیرد، امام حسین (ع) فرموده اند: رسول خدا (ص) از پولی که در خرید و فروش سگ مورد استفاده قرار میگرد منع کردند. خصال شیخ صدوق جلد ۲ صفحه ۱۴

حضرت صاحب الزمان (عج) در نامه ای به محمد ابن عثمان فرمودند: و اما آن چیزی را که به عنوان صله برای ما ارسال کردی نمیپذیرم. زیرا ما خاندان رسول خدا (ص) فقط چیزی را قبول می کنیم که پاک و پاکیزه باشد و این مالی که ارسال نمودی دستمزد و پول شخصی خواننده می باشد، و همانا پول این شخص حرام است. وسائل الشیعه جلد ۱۲صفحه ۸۶، کمال الدین و تمام نعمة جلد ۱


زنان نوازنده و آوازه خوان


رسول خدا (ص): در شب معراج که به آسمانها رفته بودم ملکوت زنی را دیدم که سر تا پایش تماما به شکل سگ بود و آتش از پائین اش داخل می شد و از دهانش خارج می شد و تازیانه های سهمگین ملائکه ی غضب هر لحظه بر سر آن ها نواخته میشد، نعره و صدایشان عالم را گرفته بود. از جبرئیل پرسیدم این شخص کیست؟گفت: او زنی بوده که در دنیا آوازه خوانی یا نوازندگی می کرد. حیوة القلوب (علامه مجلسی ره) باب معراج، عیون الاخبار الرضا (ع)، بحارالانوار جلد ۸ صفحه ۳۰۹

حضرت صادق (ع): زن خواننده یا نوازنده ملعون است و هرکس در آمد او را بخورد ملعون است و مزد او مانند پول سگ حرام است. سفینة البحار جلد ۲ صفحه ۳۲ وسائل الشیعه جلد۱۲صفحه ۸۵، خصال شیخ صدوق جلد ۱ صفحه ۲۶۷، عین الحیاة صفحه ۲۳۰
*منظور از پول سگ یعنی پولی که در خرید و فروش سگ مورد استفاده قرار می گیرد، امام حسین (ع) فرموده اند: رسول خدا (ص) از پولی که در خرید و فروش سگ مورد استفاده قرار میگرد منع کردند. خصال شیخ صدوق جلد ۲ صفحه ۱۴


حرام بودن خرید و فروش وسائل و آلات موسیقی


حضرت صادق (ع) درباره خرید و فروش آلات موسیقی فرمودند: صنعتی (شغلی) که هیچ جهت حلالی در آن نباشد و جز شر و فساد چیزی در آن مترتب نباشد مانند آلات موسیقی و شطرنج و صلیب سازی و یا نوشابه های مست کننده و هرچیزی که از این قبیل باشد پس یاد دادن و یاد گرفتن و خرید و فروش و اجرت دادن به کسی در رابطه با آن و یا اجرت گرفتن در رابطه مثلا حمل وسائل آن و کلا جمیع تصرفات در آنها حرام است. تحف العقول صفحه ۳۳۵، شیخ حر عاملی در کتاب فصول المهمه، گناهان کبیره جلد ۱ صفحه ۲۸۴

ابوبصیر گوید از امام باقر (ع) در موردکسب و معامله آلات موسیقی و نوازندگی سوال کردم پس حضرت فرمودند: خرید و فروش آنها و جمیع تصرفات در این رابطه حرام می باشند زیرا خدای عزوجل وعده عذاب بر عامل آنها داده است. پس حضرت آیه ۶ سوره لقمان را تلاوت نمود: «بعضی از مردم کسانی هستند که میخرند کلام بیهوده(=موسیقی) را برای گمراه ساختن مردم از یاد خدای متعال آن گروه برای ایشان عذابی خوار کننده مهیاست» تفسیر جامع جلد ۵ صفحه ۲۸۲


حرام بودن آموزش دادن و یادگیری آلات موسیقی و نوازندگی


از امام صادق (ع) درباره خرید کنیزانی که آلات موسیقی مینوازند سوال شد، امام (ع) فرمود: خریدن و فروختن ایشان حرام است و تعلیم و یادگیری (آلات موسیقی) کفر است و گوش کردن خوانندگی ایشان نفاق است. عین الحیوة صفحه ۲۳۰

حضرت کاظم (ع): آموزش دادن آلات موسیقی کفر و یادگیری آلات موسیقی کفر و گوش دادن به آن کفر است و پولش نیز حرام است. وسائل الشیعه جلد ۱۲صفحه ۸۷

حضرت محمد (ص): آموزش دادن خوانندگان و خرید و فروش کنیزکان آوازه خوان، حرام است و درآمدی که از این راه به دست می آید نیز حرام است. تفسیر مجمع البیان جلد ۸ صفحه ۳۱۳

فردی نزد پیامبر اکرم (ص)آمد و عرض کرد: یا رسول الله (ص)! خداوند مرا بیچاره کرده به طوری که روزی من فقط از راه نوازندگی ممکن است پس شما اجازه بدهید که دایره بزنم و موسیقی بنوازم، حضرت فرمود: من به این کار اجازه نمی دهم. کرامت و بزرگ منشی برای تو نیست ای دشمن خدا! رزق و روزی تو را خداوند حلال داده و تو در طریق حرام تلاش داری، اگر دوباره چنین درخواستی کنی تو را تادیب خواهم کرد، برو دنبال کسب حلال. سفینة البحار جلد ۲ صفحه ۳۲۸


خانه‌ای که در آن وسایل و آلات موسیقی باشد


امام علی (ع): ملائکه در خانه ای که در آن آلات موسیقی باشد یا موسیقی گوش کنند داخل نمی شوند و دعای اهل آن خانه مستجاب نمی گردد و برکت از اهل آن خانه برداشته می شود. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۰۰، فروع کافی، مستدرک الوسائل باب ۷۸، ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۱۳، وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳۵

امام صادق (ع): خانه ای که در آن آلات موسیقی باشد از بلاهای ناگهانی و سکته و مرگ های ناگهانی و... در امان نیست و ملائکه در آن خانه وارد نمیشود و دعا در آن خانه مستجاب نمی شود. مستند مرحوم نراقی، وسائل الشیعه، فروع کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۲، عین الحیوة صفحه ۲۲۹

امام رضا (ع): کسی که چهل روز در خانه اش آلات موسیقی یا قمار و لهو باشد گرفتار خشم الهی می شود و اگر در این مدت بمیرد فاجر و فاسق مرده و جایگاهش دوزخ است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۰۰، مستند نراقی، حلیة المتقین صفحه ۳۳۰، گناهان کبیره جلد ۱ صفحه ۲۶۰


شخصیت پست نوازنده و خواننده


شخصی از امام صادق (ع) سوال کرد فرومایه و پست فطرت (لئیم) که در قرآن به آن اشاره شده منظور چه کسی می باشد؟ حضرت فرمودند: لئیم و پست فطرت کسی است که شراب بنوشد یا که آلات موسیقی بنوازد. خصال جلد ۱ صفحه ۳۲

از امام صادق (ع) پرسیدند فرومایه کیست؟ فرمود: کسی که شراب بنوشد و طنبور (یک نوع از آلات موسیقی) بزند. خصال شیخ صدوق جلد ۱ صفحه ۷۲

رسول خدا (ص): هیچ شخصی صدای خود را به آوازه خوانی بلند نمی کند مگر اینکه خداوند دو شیطان می فرستد که بر دوشهای او سوار می شوند و با پاشنه های خود بر سینه او می کوبند.(مانند حیوانی که افسارش در دست انسان است و او را کنترل می کند، کنایه از اینکه در تمام مدت خوانندگی ملعبه و بازیچه شیطان است) تا وقتی که خوانندگی او تمام شود. مستدرک الوسائل جلد ۱۳ باب۸۰، زبدة البیان فی احکام القرآن صفحه ۲۷۹، كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، صفحه ۱۴۳‏

حضرت علی (ع): در این باره می فرماید که به شش شخص سلام نکنید: ۱.یهودی ۲.اهل موسیقی و نوازندگی ۳.مسیحی ۴.شخص آوازه خوان ۵.کسی که در حال بازی شطرنج است ۶.کسی که شوخی اش فحش مادر است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۲۷۵، بحارالانوار جلد ۷۶ صفحه ۹، نصایح صفحه ۳۳۲

حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده است که کبوتر در خواندن که میکند نفرین میکند بر آنها که سازها میزنند و کنیزان خواننده نگاه میدارند و عود و نی می نوازند. حلیة المتقین صفحه ۳۳۰


چگونگی عذاب نوازنده و خواننده و گوش دهنده


رسول خدا(ص): اهل موسیقی از جمله کسانی است که در قیامت خداوند به او نظر رحمت نمیفرماید، کسی که به نوای موسیقی وآوازه خوانی گوش کند، بعد از مرگش در گوش او سرب مذاب شده می ریزند. مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب ۸۰

رسول اکرم (ص): نوازنده طنبور و آلات موسیقی در قیامت در حالی محشور می شوند که صورتش سیاه است و طنبور یا آلات موسیقی که در دنیا با آن سر کار داشته به دستش می دهند اما جنس آن آلت از آتش است که همه بدنش را می سوزاند و هفتاد هزار فرشته از بالای سرش برسر و صورت او می کوبند. جامع الاخبار صفحه ۱۸۰، تفسیر قرطبی جلد ۱۴ صفحه ۵۴، مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۵۹

رسول خدا (ص): شخص آوازه خوان کور و لال از قبرش مشهور می شود و شخص نوازنده نی و نوازنده دایره به همین شکل مشهور می شوند. جامع الاخبار صفحه ۱۸۰، مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۵۹


اهل موسیقی و آوازه خوانی در آخرالزمان 


رسول خدا (ص): گروهی از امت من در آخرالزمان به صورت خوک و میمون مسخ می شوند. عرض شد: یا رسول الله آیا اینها شهادت به یگانگی خدا و رسالت شما میدهند و روزه می گیرند و نماز می گذارند؟ فرمود: بلی. عرض شد: پس چرا باید مسخ شوند؟ فرمود: برای اینکه ایشان آلت موسیقی می نوازند و شراب می نوشند. پس ایشان صبح می کنند در حالی که به صورت خوک و میمون مسخ شده اند. کنزالعمال جلد ۱۴صفحه ۲۸۱

ابن عباس نقل مى كند:
ما با پيامبر (ص) در آخرين حجى كه در سال آخر عمر خود بجاى آورد (حجة الوداع) بوديم. رسول خدا (ص) حلقه در خانه كعبه را گرفت و رو به ما كرد و فرمود: آيا حاضريد شما را از علامتهاى آخرالزمان باخبر سازم؟ سلمان كه در آن روز از همه به پيامبر (ص) نزديك بود، عرض كرد: آرى يا رسول الله!پيامبر (ص) فرمود: از علامت هاى آخرالزمان ضايع كردن نماز، پيروى از شهوات، تمايل به هواپرستى، گرامى داشتن ثروتمندان و فروختن دين به دنياست و در آن وقت قلب مؤمن در درونش آب مى شود مثل آب نمك در آب! از اين همه زشتيها كه مى بيند و قدرت بر جلوگيرى آن را ندارد. سلمان پرسيد: آيا چنين چيزى واقع خواهد شد؟ حضرت فرمود: آرى، سوگند به خداوند! اى سلمان! در آن وقت زمامداران ظالم، وزيرانى فاسق، كارشناسان ستمگر و امنايى خائن بر مردم حكومت كنند. سلمان پرسيد: آيا چنين امرى واقع خواهد شد؟ پيامبر (ص) فرمود: آرى، سوگند به خدا! اى سلمان! در آن وقت زشتى ها زيبا و زيبايى ها زشت مى شود. امانت به خيانتكار سپرده مى شود و امانتدار خيانت مى كند، دروغگو تصديق مى شود و راستگو تكذيب! سلمان پرسيد: آيا اين امر واقع خواهد شد؟ پيامبر (ص) فرمود: آرى، سوگند به خداوند! در آن وقت حكومت به دست زنان و مشورت با بردگان خواهد بود، كودكان بر منبر مى نشينند، دروغ خوشايند و زرنگى، زكات ضرر و بيت المال غنيمت محسوب مى شود! اولاد در حق پدر و مادر جفا مى كنند و به دوستانشان نيكى مى نمايند و ستاره دنباله دار طلوع مى كند! سلمان پرسيد: آيا چنين چيزى واقع خواهد شد، يا رسول الله؟ پيامبر (ص) فرمود: آرى، اى سلمان! در آن زمان زنان در تجارت با شوهران خود شريك مى شوند، باران رحمت كم، جوانمردان بخيل، تهى دستان حقير مى شوند، بازارها به هم نزديك مى گردد و همه از خدا شكايت مى كنند. يكى مى گويد سودى نبردم و ديگرى مى گويد چيزى نفروختم. سلمان پرسيد: اين امر واقع خواهد شد؟ حضرت فرمود: آرى، در آن وقت گروهى به حكومت مى رسند، اگر مردم حرف بزنند آنها را مى كشند و اگر سكوت كنند اموالشان را غارت، حقشان را پايمال مى كنند و خونشان را مى ريزند و دلها را پر از كينه و وحشت مى كنند و... در آن زمان اشياء و قوانين را از شرق و غرب مى آورند و امت من رنگارنگ مى شوند، نه بر كوچك رحم مى كنند و نه بر بزرگ احترام مى گذارند و نه گناه كارى را مى بخشند، هيكل هايشان مانند آدميان و قلب هايشان همچو شياطين است. در آن زمان لواط زياد مى شود، مردان خود را شبيه زنان مى كنند و زنان خود را شبيه مردان، لعنت خدا بر آنها باد! در آن زمان مساجد را زينت مى كنند، قرآن ها را آرايش مى دهند و مناره هاى مساجد را بلند مى نمايند و صفهاى نمازگزاران زياد، اما دلهايشان به يكديگر كينه توز و زبانهايشان مختلف است! مردان و پسران، خود را با طلا زينت مى كنند و لباس حرير و ديباج مى پوشند، پوست پلنگ را براى اظهار بزرگى در بر مى كنند. ربا در بين مردم شايع مى شود و معاملات با غيبت و رشوه انجام مى گيرد، دين را مى گذارند و دنيا را برمى دارند! طلاق زياد مى شود، حدود اجرا نمى گردد، زنان خواننده و آلات نوازندگى آشكار مى گردد و اشرار امت به دنبال آنها مى روند، ثروتمندان براى تفريح و طبقه متوسط براى تجارت و فقرا براى ريا و خودنمايى به حج مى روند! عده اى قرآن را براى غير خدا و عده اى براى خوانندگى ياد مى گيرند و گروهى نيز علم را براى غير خدا مى آموزند، زنازاده فراوان مى شود و براى دنيا با يكديگر عداوت مى كنند! پرده هاى حرمت پاره مى گردد، گناه زياد مى شود، بدان بر خوبان مسلط مى شوند دروغ فراوان، لجاجت شايع و فقر فزونى مى يابد، با انواع لباسها بر يكديگر فخر مى فروشند، قمار و آلات موسيقى را تعريف مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر را زشت مى شمرند. مؤمن واقعى در آن زمان خوار است، قاريان قرآن و عبادت كنندگان پيوسته از يكديگر بدگويى مى كنند و در ملكوت آسمانها آنان را افراد پليد مى دانند. ثروتمندان از فقر مى ترسند و بر فقرا رحم نمى كنند و آدمهاى نالايق درباره جامعه سخن مى گويند كه حقيقت ندارند، حرفهايشان فقط شعار است! در آن زمان صداى تواءم با لرزش از زمين برمى خيزد كه همه مى شنوند، گنجهاى طلا و نقره بيرون مى ريزند ولى براى انسان ديگر سودى نخواهند داشت و دنيا به آخر مى رسد... بحارالانوار جلد ۶ صفحه ۳۰۶

رسول خدا (ص): از نشانه های آخرالزمان این است که آلات لهو و موسیقی و تار و طنبور و آواز خوانی به دست شرور ترین این امت ظاهر می گردد. و مردم درآن زمان آلات لهو و موسیقی را نیکو می شمارند. در آن زمان اشخاصی هستند که قرآن را یاد می گیرند و در آلتهای مثل بوق و نی و به شکل آوازه خوانی می خوانند و مردم نرد و شطرنج بازی می کنند پس ایشان در ملکوت آسمان و در میان فرشتگان پلید و نجس خوانده می شوند. تفسیر جامع جلد ۶صفحه ۳۴۷

حضرت محمد (ص): در امت من فرو رفتن در زمین و سنگباران ظاهر میشود، گفته شد یا رسول الله (ص) چه وقت این طور میشود؟ فرمود هرگاه آشکار شود آلات موسیقی و زنان خواننده و شرابخواری، به خدا قسم هر آینه مردمانی از امت من در شب، خوش و با کیف و ناز و سرگرم بازی هستند، پس در صبح آن شب میمون و خوک شده اند، به سبب اینکه حرام خدا را حلال نموده و زنان خواننده را با خود جمع کرده و کار آنها شرابخواری و رباخواری و پوشیدن حریر است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب تحریم الغناء

ضمن روایاتی که درباره نشانه های آخرالزمان است می فرماید: آلات لهو (موسیقی) نواخته می گردد و یک نفر نیست که نهی از منکر کند و کسی جرات بر نهی آن نمی کند (چنانچه در این زمان مشاهده می شود در خیابان ها بازارها مغازه ها و خانه ها با صدای بلند موسیقی نواخته می شود و کسی هم جرات نهی ندارد) و نیز در شریفترین مکان ها یعنی مکه معظمه و مدینه منوره علنا آلات لهو نواخته می شود. مستند نراقی، گناهان کبیره جلد ۱ صفحه ۲۸۷

در کتاب «مهدی منتظر» صفحه ۱۴۵ نوشته ی حاج شیخ محمد جواد خراسانی در مورد حوادث و وقایع که در دوران غیبت و نزدیک ظهور حضرت مهدی (عج) رخ می دهد چنین می خوانیم:
۱.در این زمان مردم غنا و آواز را دوست دارند.
۲.رقص و طرب و غنا را حلال می شمرند.
۳.آلات ساز و آواز ظاهر می شود.
۴.تار و طنبور زنی را مستحسن شمارند و نیکو بیاموزند.
۵.زن های آوازه خوان و رقاصه آشکار می شوند.
۶.زن های آوازه خوان و آلات آواز برای خود اتخاذ می کنند.
۷.لهو و آلات لهو ظاهر شود عابرین بروی بگذرند (بی توجه بگذرند)و احدی احدی را منع نکند.
۸.برای غنا و آوازه مالها خرج می کنند.
۹.همچنین آلات غنا و موسیقی در حرمین (مکه و مدینه)ظاهر می شود.

حضرت محمد (ص) برای سلمان بیان فرمود از چیزهای بدی که در آخرالزمان به وقوع می پیوندد و از علامات قیامت است که از آن جمله این است که قرآن را به حالت غنا و موسیقی می خوانند. عین الحیوة صفحه ۲۳۰، وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۲۷

رسول خدا (ص) از نشانه های آخرالزمان این است که: آوازه خوانی آشکار شود، و قرآن را با لحن موسیقی میخوانند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۶۴


احادیث دیگر درباره موسیقی و آوازه خوان


مردی از امیر المومنین (ع) درباره معنی سخن کبوتر راعبی (بلبل) سوال کرد. حضرت فرمودند: آن پرنده چهار گروه را نفرین می کنند ۱.اهل ساز و آلات موسیقی ۲.آواز خوانها ۳.آنانکه در سازها می دمند مثل فلوت زن و نی زن و شیپور و قره نی ۴.طنبور زنان و نوازندگان تارها و مزمارها علل الشرایع جلد۲صفحه ۸۹۷، عیون الاخبار الرضا جلد ۱ صفحه ۱۸۶

حضرت صادق (ع): یکی از مصادیق قول الزور که خدای متعال در سوره حج آیه ۳۱ از آن نهی فرموده این است که شخص به خواننده و آوازه خوان بگوید: احسنت خوب خواندی. عین الحیوة صفحه ۲۳۱، معانی الاخبار جلد ۲ صفحه ۳۱۸

پيغمبر (ص) فرمودند: برانگيخته می‏شود صاحب طنبور (یکی از آلات موسیقی) روز قيامت و او سياه ‏رو است و به دست او طنبورى است از آتش و بر بالاى سر او هفتاد هزار فرشته ‏اند که بدست هر يك گرزيست كه بر سر او میزنند، برانگيخته می‏شود صاحب غنا و خوانندگى و موسیقی از گور خود كور و كر و گنگ و برانگيخته می‏شود زناكننده مثل اين و صاحب نى مثل اين و صاحب دف مثل اين و پيغمبر (ص) فرمود: كه موسیقی افسون دروغ است. كاشف الاستار در ترجمه جامع الاخبار، صفحه ۱۴۳‏

امیر المومنین (ع): موسیقی و آوازه خوانی باعث فقر است و کسی که زیاد به صدای موسیقی و آوازه خوانی گوش بدهد عاقبت به فقر و نداری مبتلا می شود. عین الحیوة صفحه ۲۳۰، مستدرک الوسائل باب ۷۸، نصایح صفحه ۳۴۸

امام صادق (ع): کسی که خدای متعال به او نعمتی عطا کند (مثلا فرزند یا زن) پس اگر وی بخاطر آن نعمت مجلس موسیقی تشکیل دهد پس همانا کفران آن نعمت را نموده است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب۱۲۸، فروع کافی جلد۴صفحه ۴۳۲

محمد بن عمر روایت کرده: من بر امام صادق(ع) وارد شدم پس حضرت فرمودند: «بپرهیزید از قول الزور و...» و همین طور حضرت پیوسته این کلام را تکرار نمود. تا آنجا که عرصه بر من تنگ شد و فهمیدم که منظور حضرت من هستم که در خانه ام نوازنده و آوازه خوان دارم. وسائل الشیعه جلد۱۲صفحه ۳۰۹

امام صادق (ع): شخصی از امام صادق (ع) درباره نرد و شطرنج پرسید امام (ع) فرمود: به آنها نزدیک نشو، درباره موسیقی نیز از امام (ع) سوال نمود: امام (ع) فرمود: خوب نیست، انجام ندهید. معانی الاخبار جلد ۲ صفحه ۶۲، خصال شیخ صدوق جلد ۱ صفحه ۱۹۸

رسول خدا (ص): موسیقی مقدمه نزدیک شدن زن و مرد از راه زنا است. جامع الاخبار، مستدرک الوسائل کتاب تجارت، بحارالانوار جلد ۷۳ صفحه ۲۴۷

در روایتی آمده است که: از موسیقی دوری کنید زیرا موسیقی حیاء را از بین میبرد و سبب زیاد شدن غریزه جنسی میشود. مردانگی را نابود میسازد، و هرکاری که شراب میکند موسیقی هم انجام میدهد، و اگر مبتلا به موسیقی شدید از زنان بپرهیزید برای آنکه موسیقی انسان را به زنا میکشاند. الدرالمنثور جلد ۵ صفحه ۳۰۸، جوان و موسیقی صفحه ۳۱

امام سجاد (ع): مجلس موسیقی و نوازندگی و آوازه خوانی مجلسی است که خداوند به سوی اهل آن مجلس نظر نمی کند و اهل آن مجلس از عذاب الهی در امان نیستند. فروع کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۳، وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳۳، عین الحیوة صفحه ۲۲۹

حضرت صادق (ع): داخل خانه ها و مکان هایی که در آن نوازندگی و آوازه خوانی می شود نگردید زیرا حق تعالی از آن گروه اعراض و دوری فرموده و روی رحمت از ایشان برگردانیده و برایشان غضب نموده است. عین الحیوه صفحه ۲۳۰، کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۲

حضرت صادق (ع): موسیقی و آوازه خوانی پلید ترین و نجس ترین چیزهایی هستند که خدای تعالی خلق فرموده و کسی که به این دو اشتغال ورزد از پلید ترین مخلوقات است. مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب ۷۸

رسول خدا (ص): کسی که به موسیقی گوش دهد، خدا در گوش او تخم باطل و افترا می ریزد. مستدرک الوسائل

امام صادق (ع): خبیث ترین و بدترین چیز نزد خدا عزوجل موسیقی است، که عامل فقر و نفاق است. مستدرک الوسائل

پیغمبر اکرم (ص): روزی در امت من فرو رفتن در زمین و سنگباران ظاهر می شود گفته شد: یا رسول الله (ص) چه وقت این طور می شود؟ فرمود: هرگاه آشکار شود آلات موسیقی زنان خواننده و شرابخواری به خدا قسم مردمانی از امت من در شب خوش و با کیف و ناز سرگرم بازی هستند پس در صبح آن شب میمون و خوک شده اند به سبب اینکه حرام خدا را حلال نموده و زنان خواننده را با خود جمع کرده و کار آنها شرابخواری ربا خواری و پوشیدن حریر است. وسائل الشیعه جلد ۱۲

پیغمبر اسلام (ص) در سفارشی به حضرت علی (ع) می فرمایند: ای علی سه چیز موجب قساوت قلب می گردد: ۱.شنیدن لهو ۲.در پی شکار رفتن ۳.درخواست چیزی از حاکم. وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳۴

شخصی از امام محمد باقر (ع) راجع موسیقی سوال پرسید: حضرت فرمودند اگر حق و باطل جدا از هم باشند و مشخص شده باشد موسیقی در کدام طرف خواهد بود: آن شخص گفت در طرف باطل و نادرست. امام (ع) فرمودند: درست گفتی. عین الحیوة صفحه ۲۲۹

حضرت محمد (ص): گوش دادن به موسیقی نفاق را در دل می رویاند همچنانکه آب سبزه را می رویاند. و در روایات دیگری امام صادق (ع) فرموده اند: موسیقی آشیانه مرغ نفاق است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۲۸، فروع کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۴، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه ۵۵۵، عین الحیوة صفحه ۲۳۰ و ۲۲۹

حسن بن هارون گوید: شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: صدای طرب انگیز نفاق آورد و آخر کار نیز به فقر و پریشانی کشاند. خصال شیخ صدوق جلد ۱ صفحه ۲۸

امام رضا (ع): از پدران بزرگوارش نقل کرده که فرموده اند: ابلیس از زمان آدم (ع) تا زمان حضرت مسیح (ع) به سراغ پیامبران می آمد و با آنان به گفتگو می پرداخت و از ایشان پرسش می نمود و با هیچ کدام به قدر حضرت یحیی سخن نمی گفت. روزی یحیی بن زکریا به وی گفت: ای ابا مره (ظاهرا کنیه ابلیس است) مرا به تو حاجتی است گفت: تو بزرگتر از آنی که از من چیزی بخواهی و تو را رد کنم. مطمئن باش که هرچه بخواهی دست رد به سینه ات نمی زنم. یحیی (ع) گفت: دلم می خواهد دامهایی را که با آن بنی نوع بشر (مردمان) را صید می کنی (گول می زنی) به من نشان دهی. ابلیس گفت: با کمال افتخار اطاعت می کنم، و فردا آنها را به نظرت می رسانم. صبح فردای آن روز یحیی (ع) در خانه خود نشست و در انتظار وعده ابلیس بود و در خانه را محکم به روی خود بسته بود که ناگاه ابلیس از سوراخی که در خانه او بود در آمد و در برابرش قرار گرفت. یحیی دید که ابلیس از صورت، میمون و از بدن خوک است، شکاف چشم ها و لبهایش بر خلاف معمول از بالا به پایین و فواصل دندانهایش زیاد و استخوان فک بالا و پایین او به هم چسبیده است، و دید که چهار دست دارد، دو دست در سینه و دو دست در شانه، غوزک پاهایش در جلو و انگشتان آن در عقب است، قبایی بر تن و کمربندی بر کمر دارد که تارهای آن رنگارنگ است، و در دست او زنگی بزرگ و بر سرش کلاهخودی است که آهنی شبیه قلاب از آن آویزان است.
یحیی (ع) پس از تماشای این منظره پرسید؟ این کمربند چیست که بر کمر داری؟ گفت: این کیش مجوسیت است که من خود آن را درست کرده و در نظر مجوسیان زینتش دادم. پرسید: چرا تارهای آن رنگارنگ است؟ گفت: این رنگ ها انواع آرایش زنان است، زنان خود را به انواع مختلفی می آرایند تا یکی از آن انواع با رنگ و جلوه طبیعی آنها جور آید، آن وقت است که فریبندگی خاصی به خود می گیرند و من مردم را با آن جلوه فریب می دهم.پرسید: این زنگ چیست که به دست گرفته ای؟ گفت این مجمع تمامی لذات از قبیل طنبور، چنگ، ساز، طبل، نی، و سرنا است. مردم در مجلس شراب حاضر میشوند و شراب هم می خورند ولی آن طور که باید لذت نمی برند، من این زنگ را در بین آنان به حرکت در می آورم، به محض اینکه صدایش به گوش آنها میرسد شرم و حیا از آنان زایل گشته و یکی یکی به رقص درمی آید و یکی چغانه میزند و یک جامه می درد و برهنه میشود. (در این قسمت متوجه میشویم که گوش کردن موسیقی چه گرفتاریهایی را برای انسان به وجود می آورد مانند: بی حیایی، بی شرمی و... کار به جایی میکشد که انسان با گوش دادن موسیقی عقلش زایل میشود و حیا از او میرود و برهنه میشود)
پرسید: چه چیز بیشتر خشنودی تو را فراهم میکند؟ جواب داد: زنان بهترین تله و دام من هستند. وقتی ببینم پارسایان زیاد مرا لعنت میکنند دست به دامن زنان میشوم و از راه غریزه جنسی کارشان را ساخته و به همین وسیله خود را آسوده خاطر میسازم. پرسید: این کلاهخود چیست که بر سر نهاده ای؟ گفت: با این کلاه، خود را از شر نفرین مومنین حفظ میکنم.پرسید: این آهن چیست که در کلاهخود تو می بینم؟ گفت: با این دلهای صالحین را زیر و رو می نمایم.
در اینجا یحیی (ع) به یاد خود افتاد و پرسید: آیا تاکنون هیچ به من دست یافته ای؟ گفت: نه ولی در تو خصلتی است که من آن را دوست دارم، پرسید: آن صفت کدام است؟ گفت: تو مرد پرخوری هستی و وقتی که افطار میکنی سنگین میشوی و همین سنگینی، تو را مقداری از نماز و شب زنده داری باز میدارد، و من به همین خوشحال میشوم. یحیی گفت: حال که چنین است من هم با خدا عهد می بندم تا چندی که زنده هستم هیچ وقت خود را از غذا سیر نکنم.ابلیس گفت: من نیز با خدا عهد می بندم تا چندی که زنده ام نسبت به احدی خیرخواهی نکنم. این را گفت و از نزد یحیی بیرون رفت و دیگر به سراغ او نیامد. بحارالانوار جلد ۶۳ صفحه ۲۲۳، حیوة القلوب جلد ۱ صفحه ۳۸۴

حضرت محمد (ص): در امت من فرو رفتن در زمین و سنگباران ظاهر میشود گفته شد یا رسول الله (ص) چه وقت اینطور میشود؟ فرمود هرگاه آشکار شود آلات موسیقی و زنان خواننده و شرابخواری، به خدا قسم هر آینه مردمانی از امت من در شب، خوش و با کیف و ناز و سرگرم بازی هستند، پس در صبح آن شب میمون و خوک شده اند به سبب اینکه حلال خدا را حلال نموده و زنان خواننده را با خود جمع کرده و کار آنها شرابخواری و ربا خواری و پوشیدن حریر است. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب تحریم غناء، ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۹۶

امام صادق (ع): کسی که چهل روز در خانه اش بربط (یا دیگر آلات موسیقی) نوازند و مردمان بر او وارد شوند، شیطان اعضاء خود را به تمام اعضای بدنش مس مینماید، پس غیرت از آن مرد برطرف میشود تا به حدی که اگر با زنش فعل قبیحی انجام دهند، بدش نمی آید. حلیة المتقین صفحه ۳۳۱ و در حدیثی دیگر امام (ع) میفرماید: صفت حیاء از او گرفته میشود و هرچه بگوید و هرچه به او بگویند پروائی ندارد. وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۲۸، فروع کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۲

امام باقر (ع): موسیقی از جمله گناهانی است که خداوند برای ارتکاب آن، وعده عذاب داده است، سپس آن حضرت سوره لقمان آیه ۶ را خواندند: بعضی از مردم هستند که سخنان بیهوده خریداری میکنند تا مردم را از روی جهل و نادانی از راه خداوند گمراه کنند و به دنبال آن، آیات الهی را مسخره میکنند، خداوند بدین عمل آنها را به عذاب خوار کننده ای مبتلا میسازد. فروع کافی کتاب الاشریه باب الغناء، عین الحیوة صفحه ۲۲۸
و در احادیث کثیره آمده است که هر گناهی را که خداوند بر آن وعده عذاب داده باشد گناه کبیره است. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه ۵۲۶ 

و در کتاب حق الیقین تالیف علامه مجلسی (رحمة الله علیه) در صفحه ۵۶۶ مشغول به ملاهی بودن: (نواختن آلات موسیقی مانند: دف و طنبور و نای و...) را از گناهان کبیره شمرده است.

مولا علی (ع) از پیغمبر (ص) نقل کرده است که فرمود: هرگاه امت من به پانزده گناه آلوده شوند عذاب بر آنها نازل گردد. پرسیدند: چه گناهانی؟ فرمود: هنگامی که غنیمت جنگ ثروت اشخاص شود، امانت مردم غنیمت به شمار آید، زکات را غرامت و خسارت گیرند، مرد از زن خود اطاعت کند، به پدر و مادر جفا کند و با رفیق خوشرفتاری نماید، زمامداران پست ترین افراد باشند، مردم از ترس به آنها احترام گزارند، در مساجد سر و صدا کنند، جامه ابریشم پوشند، زنان خواننده اختیار کنند، موسیقی بنوازند، و آخر این امت اولش را لعنت کند، باید در انتظار باد سرخ و فرو رفتن زمین و مسخ (تغییر خلقت) باشند. نصایح صفحه ۳۴۶

رسول خدا (ص): کسی که به موسیقی گوش دهد در روز قیامت در گوش او سرب آب کرده ریخته میشود. مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۲۲

حضرت محمد (ص) در حدیثی فرمودند: ده طائفه از امت من وارد بهشت نشوند جز اینکه توبه کنند که یکی از این گروه ها کسانی هستند که موسیقی مینوازند. نصایح صفحه ۲۹۷

حضرت محمد (ص): سه چیز دل را سخت و سنگین کند: ۱.گوش دادن به آواز و موسیقی ۲.شکار ۳.به دربار پادشاهان رفتن. نصایح صفحه ۱۲۱

حضرت محمد (ص) نهی کردند از بازی کردن نرد و شطرنج و طبل و تنبک و طنبور و عود. حلیة المتقین صفحه ۳۲۵

در مورد رفتار پیامبر در برخورد با صدای موسیقی آمده است: نافع می گوید: ابن عمر صدای موسیقی شنید، انگشتانش را بر گوشهایش گذاشت و به سرعت گذشت و آنگاه به من گفت: آیا چیزی می شنوی؟ گفتم: خیر، آنگاه وی انگشت ها را از گوش درآورد و گفت: روزی با پیامبر خدا (ص) بودم، چیزی مثل همین صدا شنید و چنین کرد. جوان و موسیقی صفحه ۲۲

امام صادق (ع): هنگامی که آدم (ع)از دنیا رفت ابلیس و قابیل از مرگ او اظهار شادمانی کردند و در زمین به هم پیوستند برای همین شیطان اولین آلت موسیقی را به شکل طنبور اختراع نمود و شروع به نواختن کرد و قابیل با شنیدن نوای ساز شیطان اقدام به خوانندگی نمود پس هرچه در زمین از این قبیل وسائل باشد که مردم از آن لذت میبرند از همان زمان منشإ می گیرد. فروع کافی جلد ۴ صفحه ۴۳۱

امام باقر (ع): کسی که به سخن گوینده ای گوش دهد و به او میل کند پس او را پرستیده است، پس اگر گوینده از خدا اداء کند (گفته هایش رحمانی باشد، خدایی باشد) شنونده خدا را پرستش کرده و اگر ناطق از شیطان برساند (شیطانی باشد) پس شنونده شیطان را پرستش کرده است. فروع کافی کتاب الاشربه باب الغناء 

روزی امام کاظم (ع) از کنار خانه بُشر میگذشت، صدای موسیقی و سازی از خانه شنید و کنیزی جلوی در خانه او دید، حضرت از کنیز سوال نمود صاحب تو آزاد است یا بنده، کنیز گفت آزاد است، حضرت کاظم (ع) فرمود راست گفتی اگر او بنده (خدا) میبود بندگی میکرد (و معصیت و نافرمانی صاحبش را که خدا است را انجام نمی داد) سپس آن کنیز به درون خانه رفت و سخنان امام کاظم (ع) را به بُشر گفت، بُشر از سخنان حضرت تکانی خورد و پای برهنه از خانه بیرون آمد و به دنبال امام کاظم (ع) دوید و خود را به آن حضرت رسانید، خود را در آغوش حضرت انداخت و به دست ولایتی حضرت توبه کرد و تا آخر عمر همیشه پای برهنه بود بنابراین ملقب به بُشر حافی بود. مجالس المومنین جلد ۲ صفحه ۱۲

امام صادق (ع): در بهشت درختی وجود دارد که خداوند به بادهای بهشتی فرمان میدهد که به حرکت درآمده، به این درخت برخورد کنند و از آن صداهای دلنشینی به گوش می رسد، که مردم صدایی به زیبایی و دلنشینی آن نشنیده باشند. سپس فرمودند: ولی این صداهای ناب و دلنشین مخصوص کسانی است که به خاطر ترس از خداوند شنیدن موسیقی را در دنیا ترک کرده باشند. میزان الحکمة جلد ۲ صفحه ۱۱۱

ابی برزه یا ابی برده نقل میکند که با رسول خدا (ص) بودیم، آواز غنائی شنیدیم، ناگاه دیدیم عمروبن عاص و معاویه مشغول آوازه خوانی هستند! رسول خدا (ص) عرض کرد: بار خدایا این دو نفر (معاویه و عمروبن عاص) را خوب در فتنه واردشان کن و خوب به طرف آتش بکشانشان. المراجعات صفحه ۱۹۰

امیرالمومنین علی (ع) در نامه خود به زیادبن ابیه نوشت: درباره معاویه گفته اند که چهار خصلت داشت که اگر یکی از آنها در شخصی باشد او را نابود میکند: ۱.با شمشیر به ملت اسلام حمله کرد و با حیله و نیرنگ خلافت را در دست گرفت. ۲.جانشین خود را کسی قرار داد که همواره شرابخوار و مست بود، لباسهای حریر می پوشید با ساز و رقص و آواز دمساز بود ۳.تغییر و تبدیل حلال و حرام خدا میکرد و بدعت در دین میگذاشت ۴.کشتن اولیاء و دوستان خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت مثل حجر بن عدی و یارانش. شرح ابن ابی الحدید جلد ۴ صفحه ۶۸، نفس المُهموم (شیخ عباس قمی (ره)) صفحه ۶۸

حضرت محمد (ص) نهی کردند از بازی کردن نرد و شطرنج و طبل و تنبک و طنبور و عود، و نهی فرمودند از فروختن آلت نرد و شطرنج.حلیة المتقین صفحه ۳۲۵

رسول خدا (ص):از نشانه های آخرالزمان این است که آلات لهو و موسیقی و تار و طنبور و آواز خوانی به دست شرور ترین این امت ظاهر می گردد.ومردم درآن زمان آلات لهو و موسیقی را نیکو می شمارند.در آن زمان اشخاصی هستند که قرآن را یاد می گیرند و در آلتهای مثل بوق و نی و به شکل آوازه خوانی می خوانند و مردم نرد و شطرنج بازی می کنند پس ایشان در ملکوت آسمان و در میان فرشتگان پلید و نجس خوانده می شوند. تفسیر جامع جلد ۶ صفحه ۳۴۷

در حدیث دیگر نقل شده است که هرکه در خانه او طنبور یا عود یا چیز دیگر از آلتهای ساز یا نرد یا شطرنج چهل روز بماند مستوجب غضب الهی گردد و اگر در این چهل روز بمیرد فاجر و فاسق مرده باشد و جای او در جهنم باشد. حلیة المتقین صفحه ۳۳۰ 

